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يوشع بن نون و حبيب : صديقون سه نفر هستند: فرمودند 6پيامبر اكرم. است

يوشع و حبيـب از انبيـاء بودنـد و چـون پيـامبر      . ها استنجار و علي افضل آن

 :از انبيـاء   7ها افضل اسـت يعنـي علـي   از آن 7فرمايد عليمي 6اكرم

  .افضل است

و صـاحب يـس    سبقَ إلِىَ موسـى  يوشَع: مم اربعهسباق الا :قال رسول االله ص
  6قَ إلِىَ رسولِ اللَّهسب 7و علي بنُ أَبيِ طَالبٍ  عيسى  إلِىَ  سبقَ

أرَبعةٌ ابنُ آدم الْمقْتُـولُ و السـابقُِ فـي أُمـةِ       السابقُِونَ: قَالَ 7و عنْ أَبيِ جعفرٍَ
وه ى ووسم        و ـارالنَّج بِيـبح ـوه ـى ويسـةِ عـي أُمابقُِ فالس نَ وورْعنُ آلِ فؤْمم

7السابقُِ في أُمةِ محمد ص و هو علي بنُ أَبيِ طَالبٍ
1  

 :در تفسير مرحوم قمي چنين آمده است

منْ آلِ فرْعونَ يكْـتمُ    مؤْمنٌ  رجلٌ  و قالَ  قوله -ثم ذكر موسى و قد كتبنا خبره
قال كتم إيمانه ستمائة سنة، و كـان مجـذوما مقفعـا و هـو الـذي وقعـت         إِيمانَه

يا قَومِ اتَّبِعونِ أَهدكمُ سبِيلَ   و كان يشير إلى قومه بيده المقفوعة، و يقول -أصابعه
بِغَ      و قوله الرَّشاد اللَّـه ـي آيـاتلُونَ فجـادينَ يـلطْانٍ  الَّذـرِ سيعنـي بغيـر حجـة      ي

2السميع الْبصير  إلى قوله إِنْ في صدورِهم إلَِّا كبرٌ  يخاصمون
  

مومن آل فرعون ايمان خود را ششصد سال كتمان كرده بود و بيمار بـود و   
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  17/12/94 -جلسه پنجاه و سوم

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان

ها در روايات آمده است كه بعضي از آن 4حاب امام زماننام بعضي از اص

اند و در مورد بعضي ديگر شناخت كمتري داريم يـا اصـلا مطلبـي    شناخته شده

ها در روايـات  ما در ادامه به بررسي اصحابي كه نام آن. باشدها نميدر مورد آن

  .پردازيمبرده شده است، مي

  هشتمروايت 
 1جبير خابور 

إِنَّ   قَالَ 7روى عنْ أَبيِ عبد اللَّه  نَّ عبد الحْميد بنَ أَبيِ الْعلَاء الْأزَديأَ :و منْها
الخَْابورِ كَانَ صاحب بيت مالِ معاوِيةَ و كَانَت لَـه أَم عجـوز بِالْكُوفَـةِ كَبِيـرَةٌ      جبيرَ

بِالْكُوفَةِ عجوزاً اشْتقَْت إلَِيها فَأذَْنْ لي حتَّـى آتيهـا فَأقَضْـي    فقََالَ لمعاوِيةَ إِنَّ لي أُماً 
منْ حقِّها ما يجِب عليَ فقََالَ معاوِيةُ ما تصَنَع بِالْكُوفَةِ فإَِنَّ فيها رجلًا سـاحراً كَاهنـاً   

نْ يفْتنَك فقََالَ جبيرٌ ما لي و لعلي إِنَّما آتـي  أَبيِ طَالبٍ و ما آمنُ أَ  يقَالُ لَه علي بن
و معـه مـالٌ فَـدفَنَ     أُمي فَأزَورها و أقَضْي حقَّها فَأذَنَ لَه فقََدم جبيرٌ إلِىَ عينِ التَّمرِ

ذُوا جبيراً بظَِاهرِ الْكُوفَـةِ و أَتَـوا بِـه    بعضَه في عينِ التَّمرِ و قَد كَانَ لعلي منَاظرُ فَأَخَ
     لَـك ـمعز نْ كُنُـوزِ اللَّـهكَنْزٌ م ا إِنَّكورِ أَمرَ الخَْابيبا جي قَالَ لَه ها نظَرََ إلَِياً فَلَميلع
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ثمُ قَالَ و معك مـالٌ قَـد    معاوِيةُ أَنِّي كَاهنٌ ساحرٌ قَالَ إيِ و اللَّه قَالَ ذلَك معاوِيةُ
يلقَالَ ع كَكَانَ ذل ينَ لقََدنؤْميرَ الْما أَمي قْتدرِ قَالَ صنِ التَّميي عف ضَهعب فَنْت7د 

 ـ الَ لأَصـحابِه  يا حسنُ ضُمه إلَِيك فَأَنْزلََه و أَحسنَ إلَِيه فَلَما كَانَ منَ الْغَد دعاه ثمُ قَ
   ـهعكُونُـونَ ملَاحِ فَيي السجِينَ فجدم ةِ آلَافعبَي أرازِ فولِ الْأَهبي جكُونُ فذَا يإِنَّ ه

تيلَ الْبنَا أَهمقَائ قُومتَّى يه  حعلُ مقَات1. فَي 

 ـ دار شخصى به نام جبير، خزانه: فرمايدمي 7امام صادق ود و مـادر  معاويه ب

مـادر پيـرم در   :روزى به معاويـه گفـت  . كرد پيرى داشت كه در كوفه زندگى مى

كوفه است و دلم براى او تنگ شده است، اجازه بدهيـد بـروم و او را ملاقـات    

  .كنم و حق مادرى را ادا نمايم

كنى؟ چون در آنجا مرد ساحرى است كـه   در كوفه چه كار مى: معاويه گفت

: جبيـر گفـت  ! ترسم تو را فريب دهـد  گويند و مى مى» طالبعلى بن ابى «به او 

. گـردم  كـنم و بـر مـى    روم و مـادرم را زيـارت مـى    من با على چه كار دارم، مى

و مقدار پولى كه همراه آورده . جبير آمد تا به عين التمر رسيد. معاويه اجازه داد

  .آوردند او را گرفتند و پيش آن حضرت 7مأموران على. بود در آنجا دفن كرد

تـو گنجـى از گنجهـاى    ! اى جبير: به او افتاد، فرمود 7وقتى كه چشم على

بـه خـدا   : جبيـر گفـت   .خدا هستى معاويه به تو گفته است كه من ساحر هستم

  .همين طور است! سوگند
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و قَليـلٌ مـنَ     الْأَولينَ  ثُلَّةٌ منَ از قول خداوند 7گويد از امام صادقراوي مي
من الاولين هابيل مقتول، فرزنـد حضـرت   ثلة : سوال كردم امام فرمودندالĤْخرِينَ 

آدم و مومن آل فرعون و حبيب نجار و مومن آل يس و قليل من الآخرين علـي  

   .است 7بن ابي طالب

     كَشْـف و ـدملُ أَحفضََـائ ـاسٍ وبنِ عنِ ابع داهجنْ مع هنَاديبِ بإِِسَينُ الخْطعبَأر
 مهنَادبإِِس ِلَبيالثَّع    قَـالا قَـالَ النَّبِـي نْ أَبِيـهلىَ عنِ أَبيِ لَينِ بمالرَّح دبإِنَّ   6إلِىَ ع

َةِ ثَلَاثَةٌ لماقَ الْأُمبنٍ  سيكفْرُُوا طرَفَْةَ عـينَ       ياسي بـاحص ـبٍ وـنُ أَبِـي طَالب يلع   و
لع يقُونَ ودالص منَ فَهورْعنُ آلِ فؤْمممأفَضَْلُه 1.ي 

اي بـه  سباق پيشتاز امم سه نفر هسـتند كـه لحظـه   : فرمودند 6پيامبر اكرم 

علي بن ابي طالب و صاحب يـس و مـومن آل فرعـون    : خداوند كفر نورزيدند

   .ها استها صديقون هستند و علي افضل آنپس آن

م كنـي به همين مناسـبت نقـل مـي   ) و علي افضلهم(فرمايد در اين روايت مي

سبط ابن جوزي در تذكرة الخواص در بحث رد الشمس كه در دفاع از آن كلام 

  : گويددر مقابل جد خود چنين مي

سند و دلالت اين روايت بدون اشكال است، مگـر خورشـيد بـراي يوشـع      

بـود پيـامبر    7اي براي حضرت موسيبرنگشت، اگر برگشتن خورشيد معجزه

اكـرم و افضـل    7ع بود پـس علـي  افضل است و اگر كرامت براي يوش 6ما
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ون خوشحال شد و امر كرد كه اولـي را  شخصي شد كه كتمان نكرده بود و فرع

مؤمن را نجات داد و آن ديگري نيـز بـه حضـرت     .به دار بياويزند و خداوند

  .ايمان آورد تا اينكه به همراه سحره كشته شد 7موسي

اللَّه دبنْ أَبيِ عرِّ عْنِ الحب وبنْ أَيانِ عمنِ النُّعب يلنْ عـي    7المحاسن أَبيِ عف
قَالَ أَمـا لقََـد سـطَوا علَيـه و قَتَلُـوه و لَكـنْ أَ        فَوقاه اللَّه سيئات ما مكرَُوا  ولِ اللَّهقَ

  1 تَدرونَ ما وقَاه وقَاه أَنْ يفْتنُوه في دينه
-بر او مسلط شدند و او را كشتند و لكن آيـا مـي  : فرمايدمي 7امام صادق

چيزي را حفظ كرد؟ خداوند او را از اينكه در دين او فتنـه   چه .داني خداوند

  .كنند، حفظ كرد

  صديقين  وجز ،مومن آل فرعون

علـي بـن ابـي طالـب و     : صديقون سه نفر هستند: فرمايدمي 6پيامبر اكرم

  . حبيب نجار و مومن آل فرعون

-  يدعنُ سنُ بيسْي الحثَندقَالَ ح ثَنَ[فرَُاتدقَالَ ح   ـنِ فُـرَاتب ـدمحنْ مع ادبا ع  [
و قَليـلٌ مـنَ     الْأَولينَ  ثُلَّةٌ منَ ] تَعالىَ[سألَْتُه عنْ قَولِ اللَّه   عنْ جعفرَِ بنِ محمد ع قَالَ

فرْعـونَ و حبِيـب النَّجـار     ابنُ آدم الْمقْتُولُ و مؤْمنُ آلِ  الْأَولينَ  ثُلَّةٌ منَ  قَالَ  الĤْخرِينَ
 2 علي بنُ أَبيِ طَالب]  أَميرُ الْمؤْمنينَ[  و قَليلٌ منَ الĤْخرِينَ  صاحب يس
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پيش تو مقدارى پول بـود كـه قسـمتى از آن را در عـين التمـر،      : امام فرمود

  .»!رماييد يا امير المؤمنينف درست مى«: جبير گفت .مخفى كردى

او را بـه خانـه خـود    ! يا حسن: به امام حسن فرمود 7سپس حضرت على

  .ببر و به او نيكى كن

در زمـان رجعـت او از   : او را صـدا كـرد و فرمـود    7فرداى آن روز، علـى 

 7آيـد و كنـار قـائم اهـل بيـت      طرف كوه اهواز با چهار هزار سواره مسلح مى

  .جنگد مى

  .غير از اين روايت مطلب ديگري نيست در مورد ايشان

  1روايت نهم
 متن روايت) الف

  استخرج 7إذا قام قائم آل محمد  قال 7عن المفضل بن عمر عن أبي عبد االله
  خمسة عشر من قوم موسى الذين يقضـون  -سبعة و عشرين رجلا ظهر الكعبة  من

يوشع وصي موسـى و مـؤمن   ، و سبعة من أصحاب الكهف، و  بِالحْقِّ و بِه يعدلُونَ
  آل فرعون، و سلمان الفارسي، و أبا دجانة الأنصاري، و مالك الأشتر

در  7حضرت قـائم : روايت كند كه فرمود 7مفضل بن عمر از امام صادق

آورد؛ پانزده تـن آنـان   وقت ظهور از پشت كعبه بيست و هفت مرد را بيرون مي

كننـد و بـدان دادگـرى    به حق هـدايت  «باشند كه مي 7از قوم حضرت موسى

و هفت تـن آنـان از اصـحاب    ) از سوره اعراف است 159اشاره به آيه (» نمايند
                                                 

 32، ص2تفسير عياشي، ج 1
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يوشع بن نون، مـؤمن آل فرعـون، سـلمان فارسـى، ابـو      ) ديگر(كهف هستند و 

پـس اينهـا يـاران و    « مقـداد و عبـارت   . دجانه انصارى، مالـك اشـتر، ميباشـند   

  .باشدايت ميدر نقل ديگر اين رو» .حكمرانان او هستند

  نكات روايت

  :من ظهر الكعبه 
يعنـي هنگـامي كـه رحلـت     . نفر از مكه خواهـد بـود   27محل رجعت اين  

-مرحوم شـيخ طوسـي مـي   . اندها را به مكه منتقل كردهي نقاله آنكردند ملائكه

هـا  خداوند هفتاد هزار ملك مأمور نقل اموات بـه جـاي مناسـب بـا آن    : فرمايد

 7در مـدائن رحلـت كردنـد و اميـر المـؤمنين      7لمانمثلا حضرت س 1.دارد

ايشـان از   7حال طبق نقل امام صادق 2ايشان را غسل و در همانجا دفن كردند

تواند باشد مگر طبـق روايـت ملائكـه نقالـه كـه      كند و اين نميمكه رجعت مي

البته طبق نقل عياشي و طبـري ظهـر الكعبـه    . ايشان را به مكه منتقل كرده باشند

ا طبق نقل شيخ مفيد در ارشاد و اعلام الوري طبرسـي و كشـف الغمـة    است ام

هـر كـدام كـه    . ظهر الكوفه است يعني نجف اشرف قبرستان وادي السلام باشد

دوم اينكه . اندها را منتقل كردهاول اينكه آن: شودباشد از آن دو نكته استفاده مي

  .س منتقل كنندها را به مكان مقدها اقتضاء كرد كه آنمقام عالي آن

                                                 
 كشف الحق، شيخ طوسي: ؛ به نقل از259، ص1درر االاخبار، مرحوم آيت االله طبسي نجفي، ج.  1

  المعصومكنند المعصوم لايغسله الاعصمت سلمان را ثابت مي 7بعضي از اين عمل امام  2
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حزبيل مؤمن آل فرعون بود كه فرعون دو نفر را براي جلب او فرستاد پـس  

خوانـد و  ها نماز ميدر طلب او رفتند و او را يافتند در حال قيام كه در بين كوه

وحوش هم پشت سر او بودند چـون آن دو اراده كردنـد در همـان نمـاز او را     

خداوند دستور داد به يكي از آن وحوش كه مانند يك شـتر بـود   . ير كننددستگ

  .كه بين آن دو و مؤمن آل فرعون فاصله بياندازد و آن دو را از او طرد كرد

: چون نماز او تمام شد به آن دو نگاه كرد و ترسي در جان او افتاد و گفت 

هسـتي، بـر تـو     پروردگارا من را از فرعون نجات بده پس همانا تو خداي مـن 

كنم و به تو ايمان دارم و بازگشت من هم بـه تـو اسـت، درخواسـت     توكل مي

كنم اي خداي من اگر اين دو قصد سوئي به من دارند، فرعـون را بـر آن دو   مي

مسلط كن و در آن تعجيل كن و اگر آن دو قصد خير دارنـد، آن دو را هـدايت   

  .كن

يكـي از  . اند با خبر كنندز آنچه ديدهآن دو مأمور نزد فرعون آمدند تا او را ا

: رسد و كتمان كرد و ديگري گفـت چه نفعي از كشتن او به تو مي: آن دو گفت

كنم و فرعون را نزد مردم به آنچه ديده بـود بـا   به عزت فرعون قسم كتمان نمي

  .خبر كرد اما ديگري كتمان كرد

ما كيسـت؟  پروردگار ش ـ: پس چون حزبيل وارد شد فرعون به آن دو گفت 

پروردگـار مـن   : پروردگار تو كيسـت؟ گفـت  : سپس به حزبيل گفت! تو: گفتند

  .پروردگار آن دو است

فرعون گمان كرد مقصود او خود فرعون است پس خداوند او را از عواقب  

آنچه در مورد او حيله و توطئه كرده بودند حفظ كرد و عـذاب سـوء دچـار آن    
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  1دينه

بـه خـدا قسـم او را قطعـه قطعـه كردنـد و لكـن        : فرمايدمي 7امام صادق

 .او را از اينكه در دينش فتنه كنند و منحرفش سازند، حفظ كرد .خداوند

هو مؤْمنُ آلِ فرْعونَ أرَسلَ فرْعونُ رجلَينِ في طَلَبِـه    حزْبِيلُ   :قصص الأنبياء
فَانطَْلقََا ف  لَـاهجعا أَنْ يادَفَأر خَلفَْه وشحالْو الِ ونَ الْجِبيلِّي بصماً يقَائ اهدجفَو ي طَلَبِه

عنْ صلَاته فَأَمرَ اللَّه دابةً منْ تلْك الْوحوشِ كَأَنَّهـا بعيـرٌ أَنْ تحَـولَ بينَهمـا و بـينَ      
رآهما أَوجس في نفَْسه خيفَـةً و قَـالَ    عنْه حتَّى قضَىَ صلَاتَه فَلَما الْمؤْمنِ فطَرَدَتْهما

   ـتأَنَب ـكإلَِي و نْتآم بِك و كَّلْتتَو كلَيإلَِهيِ ع نَ فإَِنَّكورْعنْ في مأَجرِْن با ري
لَانِ يذَانِ الرَّجا إلَِهيِ إِنْ كَانَ هي ألَُكانِ بيأَسرِيد      نَ وـورْعـا فهِملَيـلِّطْ عـوءاً فَسس

  خْبِـرَاهينَ لورْعلىَ فخَلَا عتَّى دا فَانطَْلقََا حمهدرٍ فَاهي بخَِيانادَا أرمإِنْ ه و كلْ ذَلجع
 كَتمَ علَيه فقََالَ الĤْخرَبِالَّذي عاينَاه فقََالَ أَحدهما ما الَّذي نفََعك أَنْ يقْتَلَ فَ

   َكَـتم أىَ وـا روسِ النَّاسِ بِمءلىَ رنَ عورْعرَ فأَخْب و هلَيع ُنَ لَا أَكْتمورْعزَّةِ فع و
يلَ و مـنْ  الĤْخرَُ فَلَما دخَلَ حزْبِيلُ قَالَ فرْعونُ للرَّجلَينِ منْ ربكُما قَالا أَنْت فقََالَ لحزْبِ

يهنعي نُ أَنَّهورْعا فظََنَّ فمهبي ربقَالَ ر كبلِ   رĤِحاقَ ب كرَُوا وما م ئاتيس اللَّه قاهفَو
و سرَّ فرْعونُ و أَمرَ بِالْأَولِ فصَلب فَنَجـا اللَّـه الْمـؤْمنَ و آمـنَ       فرْعونَ سوء الْعذابِ

Ĥْىالوسرَة 7خرَُ بِمحالس علَ متَّى قُت2ح  

                                                 
 162، ص13حار الانوار، جب 1

 162، ص13بحار الانوار، ج 2
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  :سبعة من اصحاب الكهف 

فرمايـد هفـت   كند بلكه مياين روايت عدد اصحاب كهف را مشخص نمي 

  .ها بيشتر از اين باشدنفر از اصحاب كهف كه ممكن است تعداد آن

  منابع روايت) ب

  32، ص2تفسير عياشي،ج. 1

  444، ح463دلائل الامامه، مرحوم طبري، ص. 2

  .كندبا كمي اختلاف نقل مي 365مفيد، ص الارشاد، مرحوم شيخ. 3

  489، ص2مجمع البيان، مرحوم طبرسي، ج. 4

  266، ص2روضة الواعظين، مرحوم فتال نيشابوري، ج. 5

  از ارشاد 256، ص3كشف الغمة، مرحوم اربلي، ج. 6

  از ارشاد 254، ص2صراط المستقيم، نباطي، ج. 7

  شاداز ار 11، ح283نوادر الاخبار، مرحوم فيض، ص. 8

كتاب ايقاظ در (از ارشاد  249الايقاظ من الهجعه، مرحوم حر عاملي، ص. 9

  )اثبات رجعت است

و در -از اعــلام الــوري 528، ص3اثبـات الهــداة، شــيخ حـر عــاملي، ج  . 10

  از دلائل الامامه 573-از عياشي 550صفحه

از  78از دلائل الامامـه و روضـه و ص   76المحجه، مرحوم بحراني، ص. 11

  عياشي

از روضـه   460، ص از عياشـي و ص 2تفسير برهان، مرحوم بحراني، ج. 12

  الواعظين
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  از دلائل الامامه 303، ص5حلية الابرار، مرحوم بحراني، ج. 13

، 53ج-از عياشي و ارشـاد  346، ص52بحار الانوار، مرحوم مجلسي، ج. 14

  ازمجمع البيان 317، ص57ج-از اعلام و ارشاد 90ص

-از مجمع 86از عياشي و ص 85، ص2م حويزي، جنور الثقلين، مرحو. 15

  از روضه 252، ص3ج

  .همان نقل ارشاد است 384انوار البهيه، مرحوم قمي، ص. 16

  )خطي(از كتاب الملحمه  458، ص29ملحقات احقاق الحق، ج. 17

  183، ص7، ج4معجم احاديث الامام المهدي. 18

رجعـت هـم قـرار    اين روايت مورد توجه قرار گرفته است و جزء روايات  

   1.داده شده است

  بررسي سند روايت) ج 

كند اما پس از او مرحوم طبـري  مرحوم عياشي اين روايت را مرسل نقل مي

  :كنددر دلائل الامامه آن را با سند نقل مي

 اللَّه دبنُ عنُ بيسْالح اللَّه دبو عي أَبثَندح حلية الابرار(الخرقي و:يرَمْقَالَ)الح ، :
حدثَنَا أَبو علي محمد بـنُ  : ، قَالَ)رضي اللَّه عنْه(حدثَنَا أَبو محمد هارونُ بنُ موسى 

 حدثَنَا إِسحاقُ بنُ محمد الصيرفَي،: حدثَنَا جعفرَُ بنُ محمد بنِ مالك، قَالَ: همامٍ، قَالَ
حدثَني عمرَانُ الزَّعفرََاني، عنِ الْمفضََّلِ بنِ عمـرَ،  : عنْ محمد بنِ إِبرَاهيم الْغَزَالي، قَالَ

                                                 
فرمايـد  روايت صريح در رجعت داريم و مرحوم علامه طباطبائي مي 200فرمايد بيش از مرحوم مجلسي مي 1

 .روايت رجعت داريم 500بيش از 
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نترسيد خيانت نخواهم كرد من اولياء خدا را دوست دارم شـما   من داريد از من

  .كنمبخوابيد و من از شما حراست مي

تزلـزل ناپـذير داشـتند كـه      اصحاب كهف داراي مقام بلندي بودند و ايماني

هـا جـزء   ها را تأييد كرده است و طبق بعضـي نقـل  خداوند عز و جل ايمان آن

و طبـق   4هـا جـزء وزراي امـام   لو طبق بعضـي از نق ـ  4اصحاب امام زمان

در  7و همراه حضرت عيسي 7ها تحت امر حضرت عيسيبعضي ديگر نقل

  .هستند 4ركاب امام زمان

  مؤمن آل فرعون) ششم

رساند، وقتـي  مي 7ايشان در كاخ فرعون بود و اخبار را به حضرت موسي

، به فرعون رسيد، دسـتور داد  7كه خبر قتل آن شخص توسط حضرت موسي

را احضار كنند تا او را بكشـند، پـس مـومن آل فرعـون فـورا بـه        7يكه موس

اسـت كـه او    خبر رساند كه مواظب باشد چون احضار شده 7حضرت موسي

  .از آنجا در حالي كه خائف بود خارج شد 7پس حضرت موسي. را بكشند

كرد و تقيـه سـپر خـدا روي زمـين     ايشان تقيه مي: فرمايدمي 7امام صادق

  .شدكرد كشته ميآل فرعون اگر اسلام خود را اظهار مي است زيرا مؤمن

هـا را تحمـل كـرد امـا در     ايشان ايمان خود را اظهار كـرد و تمـام شـكنجه   

  .ايمانش تزلزلي ايجاد نشد

اللَّه دبو عنُـو : 7قََالَ أَبفْتأَنْ ي اللَّه قَاهنْ ولَك باً وِباً إرِإر وهقطََع لقََد اللَّه ـي  وف ه
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  17/1/95 -جلسه پنجاه و نهم

  ادامه بررسي شخصيت افراد ذكر شده در روايت نهم 
  اصحاب كهف ) پنجم

  1:فرمايدمي) إنّهم فتيه آمنوا بربهم(ي ي شريفهمرحوم طبرسي در ذيل آيه

كردنـد  شان داشتند مخفي ميها ايمان خود را از جهت خوفي كه از ملكآن

پرسـتي دعـوت   و پادشاه آنها بت پرست و متعصب بود و مردم را نيز بـه بـت   

كشت و گفتـه شـده اسـت كـه     كرد ميكرد و هر كس را هم كه مخالفت ميمي

كـرد امـا ايـن    ها مجوسي بود و مردم را به دين مجـوس دعـوت مـي   پادشاه آن

كردنـد و  بودند و ايمان خود را مخفي مي 7جوانمردان بر دين حضرت مسيح

ك از ديگري ايمانش ها از خواص و مشاورين دربار بودند و هر يگفته شده آن

كرد، بر حسب اتفاق در جمعي كـه بـا هـم بودنـد ايمـان خـود را       را مخفي مي

 7هـا قبـل از حضـرت عيسـي    همچنين گفته شده است كـه آن . آشكار كردند

  .بودند و مسيحي نبودند اما موحد و مومن بودند

  : از ابن عباس و ديگر مفسرين نقل شده است

مسير به چوپاني كه همراه او سگ بود برخورد ها شبانه فرار كردند و در آن 

هـا در  كردند و با او صحبت كردند و آن چوپان هم ايمان آورد و گفته شـده آن 

مسير به سگي برخورد كردند و آن را از خود دور كردند پس دوباره برگشت و 

چه كـار بـه   : چند بار چنين كردند و سگ برگشت و سگ به سخن آمد و گفت
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  :7قَالَ أَبو عبد اللَّه: قَالَ
يـا الحرمـي بـه نقـل حليـة      ( ابو عبداالله الحسين بن عبداالله الخرقي. 1 

  )الابرار

ايشـان  : در مورد او فرمودند 1فرزند مرحوم مامقاني ايشان مهمل است وتنها

  .مهمل است و روايات او قوي است

كند در اعتبـار ايشـان يـا اينكـه از     آيا اينكه روايات او قوي است كفايت مي

انـد در  اند و مرحوم طبري از ايشان روايت نقل كـرده مشايخ مرحوم طبري بوده

انـد كـه ثقـه    به مشايخ نجاشي گفته كند، نسبتاعتبار و وثاقت ايشان كفايت مي

هستند البته نه از جهت شيخ بودن بلكه از اين جهت كه خود مرحـوم نجاشـي   

همچنان كه در مورد مشـايخ مرحـوم   . اند كه مشايخ من ثقه هستندتصريح كرده

امـا  . اند ثقـه هسـتند  ها گفتهقمي و مرحوم ابن المشهدي كه به تصريح خود آن

توان دليل برثقه بودن بگيـريم مگـر اينكـه كـه     را نمي صرف مشايخ ثقات بودن

  .كسي مبناي او چنين باشد

تـوان او را پـذيرفت و   البته در مورد ايشان چون روايـات قـوي دارنـد مـي    

  .بگوئيم مشكلي ندارد

  ابو محمد هارون بن موسي. 2 

  2نظر مرحوم خوئي

                                                 
 190، ص22پاورقي تنقيح المقال، ج 1

 235، ص19معجم رجال الحديث، ج 2
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 ـ) سـعيد  بـن ( سـعيد  بـن  أحمد بن موسى بن هارون: 1النجاشي قال  محمـد  وأب
 لـه  عليـه،  يطعـن  لا معتمدا ثقة، أصحابنا في وجها كان شيبان، بني من التلعكبري،

 جعفـر  أبي ابنه مع داره في أحضر كنت الدين، علوم في الجوامع كتاب: منها كتب
: قـائلا  : عـنهم  يـرو  لـم  فـيمن  رجالـه  في الشيخ عده و .عليه يقرءون الناس و

 واسـع  المنزلـة،  عظـيم  القـدر  جليـل  حمد،م أبا يكنى التلعكبري، موسى بن هارون
 و خمـس  سـنة  مـات  المصـنفات،  و الأصول جميع روى .ثقة النظير، عديم الرواية،
 بـن  محمـد  علـي  أبي عن روى .أصحابنا من جماعة عنه أخبرنا ثلاثمائة و ثمانين

) 75( الباب: الزيارات كامل قولويه، بن محمد بن جعفر عنه روى و سهيل بن همام
  .5 الحديث ،7الحسين زار و الفرات في لاغتس فيمن

آورد كـه هـر دو او   مرحوم خوئي كلام مرحوم نجاشي و شيخ طوسي را مي

پـس  .باشـد كند كه ايشان در سند كامل الزيازات مـي اند و بيان ميرا توثيق كرده

  .كندمرحوم خوئي ايشان را توثيق مي

  ابو علي محمد بن همام. 3 

  .شان بحث كرديم در وثاقت ايشان بحثي نيستهمچنان كه قبلا در مورد اي
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دهم؟ سپس برخاست و سنگ را كنـار زد و   استخراج كرده بود به شما نشان مى

جز نبـى  : خود و اصحابش سيراب شدند، آنگاه سنگ را بر جايش نهاد و گفت

تواند آن را حركت دهد، گروهى از يارانش تخلّف نمودنـد، و   يا وصى نبى نمى

بازگشتند، تا چشمه را بيابند، اما نتوانستند و اين دير به بركت همان چشمه بنـا  

صى پيامبري هستى كـه او  شده، و چون شما محل آن آب را يافتى، دانستم كه و

  .جويم و دوست داشتم در ركاب تو جهاد كنم را مى

برد از انبيائي كه همراه امام زمـان هسـتند همچـون    در بعضي روايات نام مي

كنـد كـه   حضرت عيسي و دانيال و يوشع بن نون و در بعضي روايات بيان مـي 

  .ي انبياء همراه حضرت هستندهمه
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الصخرَْةَ ثمُ شَرِب و شرَِب أَصحابه و استقََوا ثمُ قَلَـب الصـخرَْةَ و قَـالَ لأَصـحابِه لَـا      
يقْلبها إلَِّا نَبيِ أَو وصي نَبيِ قَالَ فَتخََلَّف نفَرٌَ مـنْ أَصـحابِ يوشَـع بعـد مـا مضَـى       

 1. فَجهدوا كُلَّ الْجهد علىَ أَنْ يجِدوا موضعها فَلمَ يجِدوه

به خانه راهبـان در بـين   » خالد بن وليد«با : گويد» سهل بن حنيف انصارى«

مـا  : شما كيستيد؟ گفتيم: راه شام و عراق رفتيم، كسى از آن بيرون آمد و پرسيد

 . هستيم 6مسلمانان امت محمد

  .دويست و بيست سال: چند سال از عمرت گذشت؟ گفت :خالد پرسيد

نزديك شصت سال، : چند سال است در اين جا ساكن هستى؟ گفت: پرسيد

  .بلى، دو نفر را: اى كه عيسى را ديده باشد؟ گفت آيا كسى را ديده: پرسيد

عيسى بنده و رسول و روح خـدا  : يكى از آنها گفت: به تو چه گفتند: گفت

ه مريم القا كرد، و عيسى مخلوق است نـه خـالق، مـن او را    و كلمه اوست كه ب

عيسـى پروردگـار اسـت، و مـن او را تكـذيب و      : تصديق كردم، و دومى گفت

 .....لعنت كردم

از  7عرض كردم، اين همان مرد راهب اسـت، امـام   7به امام: سهل گويد

پـس از  : هستم؟ گفـت  6از كجا دانستى من وصى رسول خدا: راهب پرسيد

هنگـامى كـه عـازم    » يوشـع بـن نـون   «ل از درگذشت موسى، وصى او چهل سا

جنگ با جباران بود، از اين مكـان گذشـت، يـارانش تشـنه شـدند و از عطـش       

اى را كه از بهشت نازل شده و آدم آن را  الآن چشمه: شكوه كردند، يوشع گفت
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  جعفر بن محمد بن مالك. 4 

   1:نظر مرحوم نجاشي

 فـي  ضـعيفا  كـان  االله عبد أبو كوفي الفزاري حصن بن خارجة بن أسماء مولى 
 و المجاهيـل  عن يروي و وضعا الحديث يضع كان الحسين بن أحمد: قال الحديث
 عنـه  روى كيـف  أدري لا و لروايـة ا و المـذهب  فاسـد  أيضا كان: قال من سمعت
 الـزراري  غالـب  أبـو  الثقـة  الجليـل  شـيخنا  و همام بن علي أبو الثقة النبيل شيخنا

 و الأئمة أخبار كتاب و الأخبار غرر كتاب له. ذكره موضع هذا ليس و االله رحمهما
 بـن  أحمـد  عـن  أصـحابنا  مـن  عدة أخبرنا. الملاحم و الفتن كتاب و :مواليدهم

 بـن  الحسـين  أبـو  أخبرنـا  و بكتبـه  عنـه  همـام  بن محمد عن رافع بيأ بن إبراهيم
  .عنه همام بن محمد عن الجندي
جعل : ايشان در حديث ضعيف است و ابن الغضائري گفته است: فرمايدمي

ام كـه مـذهب و   كـرد و شـنيده  ها روايـت نقـل مـي   كرد و از مجهولحديث مي

ثقـه ابـو علـي بـن همـام و      كنم از شيخ روايت او فاسد بوده است و تعجب مي

  .اندشيخ جليل و ثقه ابو غالب زراري كه چطور از او نقل كرده

كند بلكه روايـات او را  به نظر ما مرحوم نجاشي خود ايشان را تضعيف نمي

شـود كـه   شمارد و از كلام ابن غضائري هم وثاقت ايشان استفاده ميضعيف مي

  .نداين دو شيخ ثقه و جليل از او روايت نقل كرد

  2:نظر شيخ طوسي
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  .أعاجيب القائم مولد في روى قوم يضعفه و ثقة كوفي
كننـد  اي او را تضعيف مـي ايشان كوفي و مورد وثوق است، عده: فرمايدمي

  .عجائبي را نقل كرده است 4در ارتباط با ولادت امام زمان

  1:ي حلينظر علامه

  .بروايته أعمل لا و توقف حديثه في فعندي
مـن در  : فرمايـد حلي ايشان را در قسمت ضـعفا آورده و مـي  مرحوم علامه 

  .كنمكنم و به روايت ايشان عمل نميحديث او توقف مي

البته عجائب و غرائب مورد نظر قدما الآن جزء ضروريات امروز مذهب مـا  

به نظر ما ايـن  . بوده است 4باشد و اين عجائب در مورد ولادت امام زمانمي

دارد يعني براي توثيق شيخ طوسي معارضي نيست شخص توثيق بدون معارض 

. باشد بلكه تضعيف حديث او استو كلام نجاشي هم تضعيف خود ايشان نمي

و توثيق مرحوم طوسي مورد تأييد نقل زراري و ابـن همـام كـه هـر دو ثقـه و      

  .باشداند ميجليل

 ـ: فرمايدمي) الاستغاثة في بدع الثلاثة(صاحب كتاب   راي جماعتي از ثقات ب

باشـد و ايـن   هـا مـي  من نقل كردند كه جعفر بن محمد بن مالك نيز در بين آن

-باشد همچنين ايشان روايات زيادي نقل ميخود توثيق ديگري براي ايشان مي

  .كند

  1:نظر مرحوم مامقاني
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پس مادامي كه تابوت در بين بني اسـرائيل بـود عـزت وشـرف     . كردندبازي مي

  .ها از بين نرفتآن

بنا بر اين تابوتي كه سبب شرف و عزت و آرامش براي قـوم بنـي اسـرائيل    

  .نزد يوشع بن نون بود بود

  ي بهشتيسيراب كردن ياران با آب چشمه. 4

ِاريْالْأَنص فنَينُ حلُ بهقَالَ س ِ        يـهـرٍ فينَـا إلَِـى دفَأَتَي يـدلنِ الْوب دخَال علْنَا مأقَْب
منْ أَنْتمُ قُلْنَـا نحَـنُ الْمسـلمونَ     ديرَاني فيما بينَ الشَّامِ و الْعرَاقِ فَأَشرَْف علَينَا و قَالَ

دمحةُ منَ  فقََالَ 6أُمأَي  ُكمباحص  َفرَد دلىَ خَالع لَّمداً فَسخَال نَاهإذَِا   7فَأَتَي قَـالَ و
ونَ قَالَ منْذُ كمَ سـنَةٍ  بِشَيخٍ كَبِيرٍ فقََالَ لَه خَالد كمَ مضىَ علَيك قَالَ مائَتَا سنَةٍ و ثَلَاثُ

سكَنْت ديرَك هذَا قَالَ سكَنْتُه منْذُ نحَوِ ستِّينَ سنَةً و قَالَ هلْ لقَيت أَحداً لقَي عيسـى  
مرْينَ مقَالَ  8ب ا قَالا لَكم نِ قَالَ ولَيجر يتَلق مـى  ]  قَالَ[قَالَ نَعيسا إِنَّ عمهدأَح

خْلُـوقٌ    عـى ميسإِنَّ ع و مـرْيم ها إلِىَ أُمألَقَْاه تُهمكَل و اللَّه وحر و ولُهسر و اللَّه دب
تُهفَكَذَّب هبر وى هيسخرَُ إِنَّ عĤْال يقَالَ ل و قْتُهدص و نْهم قٍ فقََبِلْترُ خَالغَي... 

يلع كَ 7فقََالَ لَه ولِ اللَّـهسر يصأَنِّي و تملع ف6ي     ـي أَبِـي ورَنقَـالَ أَخْب
مثْلُ ما أَتىَ عليَ عنْ أَبِيه و جده عمنْ قَاتَلَ مـع  ] منَ الْعمرِ[كَانَ قَد أَتىَ علَيه معمر 

بارِينَ بعد موسى بِأرَبعينَ سنَةً حينَ تَوجه فقََاتَلَ الْج 7يوشَع بنِ نُونٍ وصي موسى
أَنَّه مرَّ بِهذَا الْمكَانِ و أَنَّه و أَصـحابه عطشُـوا فَشَـكَوا إلَِيـه الْعطَـش فقََـالَ أَمـا إِنَّ        

وشَعا يهإلَِي ع فقََام ما آدهتخَرَْجنَّةِ اسنَ الْجم ناً نَزلََتيع ُـا    بقِرُْبِكمنْهع نُ نُونٍ فَنَـزَعب
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شدند و حضرت موسي ده ذراع بود و عصاي او هم ده ذراع بود و به اندازه مي

  .ده ذراع هم از جا پريد كه به عوج بزند به پاشنه پاي او رسيد

پس حضرت يوشع اين عرض مقدس را كه ششصد هزار نيـروي حضـرت   

  .كردموسي جرأت فتح آن را نداشتند، فتح 

 هاي نبوت نزد يوشعتابوت و نشانه. 3

ْ إِنَّ آيةَ ملْكه أَنْ يأْتيكمُ التَّابوت فيه سكينَةٌ مـنْ ربكُـم و بقيـةٌ ممـا تَـرَك آلُ      
موسـى  و كَانَ التَّابوت الَّذي أَنْزلََه اللَّـه علَـى    و آلُ هارونَ تحَملُه الْملائكَةُ  موسى

   رَّكُـونَ بِـهتَبيلَ يـرَائي إِسني بفَكَانَ ف مي الْيف ألَقَْتْه و هأُم يهف تْهضَعضَـرَ     فَوـا حفَلَم
    ـهعدأَو ةِ وـوالنُّب ـاتنْ آيم هنْدا كَانَ عم و هعرد و احالْألَْو يهف ضَعفَاةُ وى الْووسم

و وشَعيَفَلم هيزلَِ  صي  وتـي    التَّابف ونَ بِهبلْعانُ ييبكَانَ الص و تخَفَُّوا بِهتَّى اسح منَهيب

...َنُو إِسرَائيلَ في عزٍّ و شرََف ما دام التَّابوت عنْدهمب  الطُّرقَُات فَلمَ يزلَ

١
  

فرسـتاد   7براي حضرت موسي گفتند كه اين تابوتي كه خداوند عز و جل

كه مادر حضرت موسي او را در آن گذاشت و در دريـا انـداخت، در نـزد بنـي     

 7هـا بـود پـس چـون وفـات حضـرت موسـي       اسرائيل بود و مورد احترام آن

هاي نبوت بـود را در آن  هاي آسماني و آنچه از نشانهنزديك شد الواح و كتاب

پرد پس تابوت بين اين قوم بـود  تابوت گذاشت و آن را به وصي خود يوشع س

ها بـا آن  تا اينكه آن را سبك شمرده و به آن بي اعتنايي كردند و كودكان در راه

                                                 
 439، ص13بحار الانوار، ج 1
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فبـان مـن   ...تحقيق المقال أن الاقوي كون الرجل ثقة اعتمادا علي توثيق الشيخ
  داالله من الثقاتذلك كله أن الرجل بحم

باشد به جهت اعتمـادي كـه بـر    اقوي اين است كه ايشان ثقه مي: فرمايدمي

: فرمايـد آورنـد و در پايـان مـي   كنيم و سپس مؤيداتي ميتوثيق شيخ طوسي مي

  .ي آنچه گفتيم آشكار شد كه به شكر خدا ايشان از ثقات استپس از همه

  :نظر فرزند مرحوم مامقاني

  فات و التوثيقات مبتنية علي الظنون الاجتهاديهلما كانت التضعي

اين تضعيفات و توثيقات همه بر مبناي ظنون اجتهادي اسـت كـه از قـرائن    

آيد، بعد از تأمل در قرائني كه نسبت به ايشان داريـم بـه ايـن نتيجـه     بدست مي

  .رسيم كه ايشان موثق و جليل استمي

  2:نظر مرحوم خوئي

 تقـدم  مـا  يعارضـه  إياه إبراهيم بن علي و قولويه ناب و الشيخ توثيق إن: أقول
  .بوثاقته الحكم يمكن فلا تضعيفه، من

توثيق شيخ طوسي و ابن قولويه و علي بـن ابـراهيم بـا تضـعيف     : فرمايدمي

  .توان حكم به وثاقت او كردكند پس نمينجاشي معارضه مي

  .باشد و ايشان موثق استبه نظر ما تعارضي در بين نمي 

                                                                                                        
� 
 45، ص16تنقيح المقال، ج 1

 118، ص4معجم رجال الحديث، ج 2
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  18/12/94 - پنجاه و چهارم جلسه

  ادامه بررسي سند روايت نهم
  :اسحاق بن محمد صيرفي. 5 

ايشان مهمل است اما روايات او قوي است كه اگر ايـن را قرينـه بـر اعتبـار     

ايشان بدانيم، او معتبر است و الا ايشان مهمل است و مرحوم مامقاني نيز همين 

   1.يات او قوي استبيان را دارند كه ايشان مهمل است اما روا

  :محمد بن ابراهيم غزالي. 6 

  2.كندايشان هم مهمل است و مرحوم نمازي به اين مطلب تصريح مي

  :عمران زعفراني. 7 

-مجهـول مـي  : كند كه فرمـوده اسـت  مرحوم خوئي از شيخ طوسي نقل مي

  3.باشد

در طريق اين روايت چند نفر مجهول هستند كه البتـه چـون مـتن روايـت      

ت و تعارضي هم با ضروريات مذهب ما ندارد و عـلاوه بـر ايـن نقـل     قوي اس

باشـد، سـبب   علماي ما از قدما و متأخرين كه نشان از قبول روايت نزد آنان مي

  .پذيرش روايت ايشان است

                                                 
 199، ص9تنقيح المقال، ج 1

 365، ص6جمستدركات علم الرجال،  2

 153، ص13الحديث، ج معجم رجال 3
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ليلا أَمأَخ ي وإلَِّا نفَْس ها به مـدت چهـل   پس خداوند به ايشان وحي كرد آن  ك

  .شوندسال در زمين سرگردانند و تنها كساني كه عصيان نكردند خارج مي

پس در حيرتگاه به مدت چهل سال در زميني به مسـاحت شـانزده فرسـخ     

شصد هزار ها شباقي ماندند و گفته شده نه فرسخ و گفته شده شش فرسخ و آن

كـرد و از  ها رشـد مـي  رفت و همراه آنها از بين نميهاي آننفر بودند كه لباس

آوردند و نقباى دوازده گانه همگي غير از يوشع ها موز و گز ميآسمان براي آن

و كالب از دنيا رفتند و هـر كـس كـه در برابـر موسـى ايسـتاده و از رفـتن بـه         

  .لاكت رسيدفلسطين خوددارى ورزيده بود نيز به ه

اما نسل جديد بنى اسرائيل به فرمان موسـى گـردن نهـاده و بـه جنـگ بـا        

جباران پرداختند و آنجا را فتح كردند و در اينكه چه كسـي آنجـا را فـتح كـرد     

اختلاف كردند پس گفته شد حضرت موسي فتح كرد و يوشع فرمانده لشكر او 

  ...ت موسي بودبود و گفته شده كه يو شع فتح كرد و اين پس از حضر

. جبارين بسيار جنگجو و نترس و خيلي بـزرگ بودنـد  : إِنَّ فيها قَوماً جبارِينَ

 7عوج يكي از اين جبارها، نقبائي را كه حضـرت موسـي  : گويدابن عباس مي

كـرد در  هائي كه از باغ خود حمل ميها را همراه ميوهپس آن. فرستاده بود، ديد

ها را در مقابـل او قـرار داد و بـا    شان آورد و آناستين خود گذاشت و نزد ملك

پـس ملـك   ! انـد ها كساني هستند كه به جنگ مـا آمـده  اين: حالت تعجب گفت

  . نزد صاحب خود برگرديد پس خبر ما را بدهيد: گفت

اي بوده كـه يـك خوشـه انگـور آن را     ها به اندازههاي آنميوه: مجاهد گويد

ارند و در نصف پوست انار آنان پـنج نفـر داخـل    توانستند بردپنج نفر از ما نمي
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يقدر على حمل عنقود منها خمسة رجال بالخشب و يدخل في قشـر نصـف رمانـة    
و له عصـا طولهـا عشـرة أذرع و     خمسة رجال و إن موسى كان طوله عشرة أذرع

نزا من الأرض مثل ذلك بلغ كعب عوج بن عنق فقتله و قيـل كـان طـول سـريره     
  .ثمانمائة ذراع

و بني اسرائيل از دريا گذشتند و لشكر فرعون  7حضرت موسيوقتي كه 

ها دستور داد به ارض مقدس وارد شوند پس نابود شد خداوند عز و جل به آن

مدند از اينكه وارد شـهر بشـوند، ترسـيدند پـس حضـرت      چون نزد رود اردن آ

هـا همـان كسـاني    موسي از هر سبطي يك نفر را فرستاد تا خبـر بياورنـد و آن  

و بعثْنـا مـنْهم اثْنَـي     ها ياد كرد در قول خـود هستند كه خداوند عز و جل از آن
  عشرََ نقَيباً 

 ـ . پس از بزرگي و قدرت آنان چيـز عجيبـي ديدنـد    زد بنـي اسـرائيل   پـس ن

ها را امر به كتمان كرد برگشتند و حضرت موسي را از آن با خبر كردند پس آن

يوشع بن نون از فرزنـدان بنيـامين و گفتـه شـده كـه از      : پس دو نفر وفا كردند

فرزندان يوسف است و كالب بن يوفنا از فرزندان يهودا و ده نفر ديگر عصـيان  

گفته شده پنج نفر كتمان كردند و بقيه آشكار  كرده و ديگران را با خبر كردند و

  .كردند

هـا داخـل شـويم زنـان و     اگر بر آن: خبر در بين مردم فاش شد پس گفتند 

باشد و تصميم بـه برگشـت بـه مصـر و سنگسـار      ها غنيمت مياهل ما براي آن

رب إِنِّـي   :ناراحت شد و فرمود 7حضرت موسي. كردن يوشع و كالب گرفتند

 15

  وايترمتن ) د

نـام   4ما شخصيت افرادي كه در اين روايت به عنوان اصحاب امـام زمـان  

  .دهيمبرده شد را مورد بررسي قرار مي

  مالك اشتر )اول

كند كـه پيـامبر   ترين مراتب ايمان قرار داشتند و ابوذر نقل ميايشان در عالي

ايشان ولايتمدار، بـي نظيـر در   . به ايمان و صلاحيت او شهادت دادند 6اكرم

  .امر جهاد، بصير و مواضع صريح در برابر دشمنان داشت

  7جايگاه مالك نزد امير المؤمنين. 1 

  :فرمايددر مورد مالك اشتر مي 7منينامير المؤ

 6جايگاه مالك نسبت به من مانند جايگـاه مـن نسـبت بـه پيـامبر اكـرم       

  .است

  مالك، بزرگ تابعين. 2 

   1:فرمايدمرحوم شوشتري مي

نقل كرده اسـت و كشـي    7شيخ طوسي ايشان را از اصحاب امير المؤمنين

  .سا و از زهاد تابعين استكند كه مالك از بزرگان و رؤاز ابن شاذان نقل مي

 2به ايمان مالك 6شهادت پيامبر اكرم. 3 

 ،يوسالطَّرْس دمنْ أَبيِ أَحع ،يرقَْنْدمالس يعالشَّاف يالنَّخَع دمحنُ مب ديبي عثَندح

                                                 
 8قاموس، ج 1

 65رجال كشي، ص 2
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نْ حع ،نْ أَبِيهع ،ِفَاريلٍ الْغنُ طفَُيب دي خَالثَندقَالَ ح كَانَت و ،ِفَاريالْغ َنِ أَبيِ ذرلَامِ ب
مكَثَ أَبو ذرَ رحمه اللَّه بِالرَّبذَةِ حتَّى مات فَلَما حضَـرَتْه الْوفَـاةُ قَـالَ      لَه صحبةٌ، قَالَ

دفَاقْع تا فإَذَِا نضََجيهنَعاص و كنْ غَنَمي شَاةً محاذْب هرأََتامةِ الطَّرِيـقِ،  للىَ قَارِعي ع
 ولِ اللَّـهسر باحص َو ذرذَا أَبينَ هملسالْم اللَّه ادبا عي يقُول منَهكْبٍ ترََيلُ ر6فَأَو 

وهأَجِيب و هلَيي عينُونفَأَع هبر يَلق و هبَقضَىَ نح قَد !  ـولَ اللَّـهسـ 6فإَِنَّ ر  رَني أَخْب
أَنِّي أَموت في أرَضِ غرُْبةٍ و أَنَّه يلي غُسلي و دفْني و الصلَاةَ عليَ رِجالٌ منْ أُمتـي  

 .صالحونَ

و روايت شده است كه ابـوذر در ربـذه چنـدان تبعيـد بـود كـه همـان جـا         

ــه همســرش گفــت   ــرا رســيد ب ــرگش ف گوســفندى از : درگذشــت و چــون م

. ح كن و آن را بپـز و چـون پختـه شـد، بـر كنـار راه بنشـين       گوسفندانت را ذب

! اى بندگان صـالح خداونـد  : كه ديدى به ايشان بگو) كاروانى(نخستين سواران 

اين پيكر ابوذر صحابى پيامبر خداست كه در گذشت و به ديـدار خـداى خـود    

به من براى تجهيز او كمـك كنيـد و دعـوتش را بپذيريـد، كـه رسـول       . شتافت

ميـرم و گروهـى از    من خبر داده اسـت مـن در زمـين غربـت مـى      به 6خدا

  .شوند دار غسل و كفن و دفن من مى صالحان امت آن حضرت عهده

خرََجت فـي رهـط أرُِيـد الحْـج، مـنْهم        محمد بنُ علقَْمةَ بنِ الْأَسود النَّخَعي، قَالَ
كالنُ  مب  ارِثْالْأَشْترَُ  الح     ـيلجالْب ادـنُ شَـدةُ برفَِاع و يمنُ الفْضَْلِ التَّيب اللَّه دبع و

الْمسـلمينَ هـذَا     عبـاد اللَّـه  : حتَّى قَدمنَا الرَّبذَةَ، فإَذَِا امرأََةٌ علىَ قَارِعةِ الطَّرِيقِ، تقَُولُ
ولِ اللَّهسر باحص َو ذرلَ 6أَبه قَالَ فَنظَرََ قَد ،هلَيي عينُنعي دي أَحل سغرَِيباً لَي ك
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و فشا الخبر في الناس فقالوا إن دخلنا عليهم تكون نساؤنا و أهالينا غنيمة لهـم  
و هموا بالانصـراف إلـى مصـر و همـوا بيوشـع و كالـب و أرادوا أن يرجموهمـا        

  لا أَملـك إلَِّـا نفَْسـي و أَخـي    رب إِنِّـي    و قال 7بالحجارة فاغتاظ لذلك موسى
فأوحى االله إليه أنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة و إنمـا يخـرج مـنهم مـن لـم      
يعص االله في ذلك فبقوا في التيه أربعين سنة في ستة عشر فرسـخا و قيـل تسـعة    
فراسخ و قيل ستة فراسخ و هم ستمائة ألف مقاتل لا تنخرق ثيابهم و تنبت معهم و 

عليهم المن و السلوى و مات النقباء غيـر يوشـع بـن نـون و كالـب و مـات        ينزل
  أكثرهم

و فتحوها و اختلفوا فيمن فتحها فقيل  و نشأ ذراريهم فخرجوا إلى حرب أريحا 
و يوشع على مقدمته و قيل فتحها يوشع و كان قـد تـوفي موسـى و      فتحها موسى

غابت الشمس فدعا يوشع فـرد االله   بعثه االله نبيا و روي أنهم كانوا في المحاربة إذ
عليهم الشمس حتى فتحوا أريحا و قيل كان وفاة موسى و هارون في التيه و توفي 
هارون قبل موسى بسنة و كان عمر موسى مائة و عشرين سنة في ملك أفريـدون  
و منوچهر و كان عمر يوشع مائة و ستا و عشرين سنة و بقـي بعـد وفاتـه مـدبرا     

إِنَّ فيهـا أي فـي     سبعا و عشرين سنة قالُوا يعنـي بنـي إسـرائيل   لأمر بني إسرائيل 
  شديدي البأس و البطش و الخلق  الأرض المقدسة قَوماً جبارِينَ

قال ابن عباس بلغ من جبرية هؤلاء القوم أنه لما بعـث موسـى النقبـاء رآهـم      
بسـتانه  رجل من الجبارين يقال له عوج فأخذهم في كمه مع فاكهة كان حملها من 

و أتى بهم الملك فنثرهم بين يديه و قال للملك تعجبا منهم هؤلاء يريدون قتالنـا  
فقال الملك ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا قال مجاهـد و كانـت فـاكهتهم لا    
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پس چون لشكر موسي به دريا رسيدند طوفاني زد كه موجي همچـون كـوه   

اي كليم االله به كجا مأموري؟ در حـالي كـه   : ايجاد كرد پس يوشع بن نون گفت

همينجـا پـس   : پس موسي فرمودفرعون در تعقيب ما و دريا پيش روي ما است 

  .يوشع به آب زد و از دريا عبور كرد در حالي كه آب پاي مركب او را نپوشاند

  7شباهت با حضرت امير المؤمنين. 2

  :است 7شباهت هائي كه بين ايشان و امير المؤمنين

  فاتح بودن در ميدان نبرد. 1

  برگشت خورشيد براي ايشان . 2

  .به اعجاز كه براي هر دو در يك محل بود تأمين آب نيروها در بغداد. 3

  1:در مورد فتوحات ايشان چنين آمده است

قال المفسرون لما عبر موسى و بنو إسرائيل البحر و هلك فرعـون أمـرهم االله   
بدخول الأرض المقدسة فلما نزلـوا عنـد نهـر الأردن خـافوا مـن الـدخول فبعـث        

و بعثْنا منْهم   بحانه في قولهمن كل سبط رجلا و هم الذين ذكرهم االله س 7موسى
اثْنيَ عشرََ نقَيباً فعاينوا من عظم شـأنهم و قـوتهم شـيئا عجيبـا فرجعـوا إلـى بنـي        

بذلك فأمرهم أن يكتموا ذلك فوفى اثنان منهم يوشع  7إسرائيل فأخبروا موسى
بن نون من سبط بنيامين و قيل إنه كان من سبط يوسف و كالـب بـن يوفنـا مـن     

هودا و عصى العشرة و أخبروا بـذلك و قيـل كـتم خمسـة مـنهم و أظهـر       سبط ي
  الباقون 

                                                 
 169، ص13بحار الانوار، ج 1

 17

بعضُنَا إلِىَ بعضٍ و حمدنَا اللَّه علىَ ما ساقَ إلَِينَا و استرَْجعنَا علَـى عظـيمِ الْمصـيبةِ،    
ى خرَجَ منْ بيننَـا بِالسـواء ثُـم تَعاونَّـا     ثمُ أقَْبلْنَا معها فَجهزْنَاه و تَنَافَسنَا في كفََنه حتَّ

    فقََـام ،فَنَّـاهد ثُـم ـهلَيلَّى بِنَا عَكاً الْأَشْترََ فصالنَا ممقَد ُثم نْهتَّى فرََغْنَا مح هللىَ غُسع 
 اللَّهم هذَا: الْأَشْترَُ علىَ قَبرِه ثمُ قَالَ

عبدك في الْعابِدينَ و جاهد فيك الْمشرِْكينَ لَـم   6حب رسولِ اللَّهر صاأَبو ذَ
    ـرِمح و ـيُنف و ـيفتَّى جح ،قَلْبِه و هانسبِل رَهنْكرَاً فَغَيأىَ مر نَّهلْ لَكدبي َلم رْ وغَيي و

 ـ     احتقُرَ ثمُ مات وحيداً غرَِيباً ال هـنْ مم نفََـاه و ـهرَمـنْ حم ـمْفَاقص مـرَمِ  لَّهح و رِهاج
كولسينَ 6رقُلْنَا آم يعاً ومنَا جيدنَا أَيقَالَ، فرَفََع !   ،تـنَعـي صالشَّاةُ الَّت تمقُد ُثم

  غَدوا فَتَغَدينَا و ارتحَلْنَافقََالَت إِنَّها قَد أقَْسم علَيكمُ ألََّا تَبرَحوا حتَّى تَتَ
همراه گروهى كه از جمله ايشـان مالـك اشـتر و    : گويد محمد بن علقمه مى

عبد اللَّه بن فضل تميمى و رفاعة بن شداد بجلـى بودنـد بـراى رفـتن بـه حـج       

  .بيرون آمديم

چون به ربذه رسيديم، ناگـاه زنـى را ديـديم كـه كنـار راه نشسـته اسـت و        

اين ابو ذر صـحابى رسـول خداسـت كـه در     ! اى بندگان مسلمان خدا :گويد مى

  . غربت درگذشت و اينجا هيچ كس نيست كه مرا بر تجهيز او يارى كند

گويد به يك ديگر نگاه كرديم و نخست از اين سعادت كـه بهـره مـا شـد،     

انـا الله و انـا     گفـتن (سپاس خداوند كرديم و سپس از بزرگى مصيبت اسـترجاع  
كرديم و همراه آن زن جسدش را براى غسل آماده سـاختيم و در  )  جعوناليه را

باره اينكه كداميك كفن او را از مال خود بپردازيم بر يك ديگر پيشى گـرفتيم و  
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  . گفتگو درگرفت و سرانجام قرار شد همگى آن را برابر بپردازيم

از آنگاه او را غسل داديم و مالك اشتر را بـر خـويش مقـدم داشـتيم تـا نم ـ     

بخواند و چون او را به خاك سپرديم، مالك اشتر كنـار قبـر او ايسـتاد و چنـين     

ايــن قبــر ابــو ذر، صــحابى پيــامبر تــو اســت كــه همــراه  ! پروردگــارا«: گفــت

  . كنندگان تو را عبادت كرد و در راه تو با مشركان جهاد كرد عبادت

ت شـمرد  هيچ چيز را تغيير و تبديل نكرد و چون كار منكرى ديد آن را زش

و سرزنش كرد و با دل و زبان آن را ناپسند دانسـت، تـا آنجـا كـه بـر او سـتم       

 .كردند و او را تبعيد و محروم و تحقير كردند و تنها و غريب درگذشت

از كسانى كه او را محروم كردند و از جايگـاه هجـرتش و حـرم    ! پروردگارا

  ».تبعيد كردند، انتقام بگير 6رسول خدا

آنگاه همسـرش  . آمين، آمين: آسمان بلند كرديم و گفتيم ما همگى دست بر 

ابو ذر شـما را سـوگند   ! اى مردم صالح: گوسفندى را كه پخته بود آورد و گفت

مـا غـذا خـورديم و بـه راه     . ايـد، پراكنـده مشـويد    داده است كه تا غذا نخورده

  .افتاديم

  تجليل ابن ابي الحديد از مالك. 4 

-البلاغه در مورد مالك اشـتر چنـين نقـل مـي     ابن ابي الحديد در شرح نهج

  1:كند

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد بن 
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  16/1/95 -جلسه پنجاه و هشتم

  ادامه بررسي شخصيت افراد ذكر شده در روايت نهم 

  1يوشع بن نون) چهارم

  7وصايت حضرت موسي. 1

ايشـان  . و از فرزندان بنيامين اسـت  7يوشع بن نون از قوم حضرت موسي

بسيار شجاع، ولايتمدار و تابع مـولاي خـود    نبي و وصي حضرت موسي بود و

  .بود

يا رسولَ اللَّه ما أَمرَك ربك فقََالَ بِعبـورِ   7فقََام يوشَع بنُ نُونٍ فقََالَ لموسى 
  2الْبحرِ فَأقَحْم يوشَع فرََسه الْماء
و بني اسرائيل تحت تعقيـب نيروهـاي فرعـون     7وقتي كه حضرت موسي

ار گرفتند تا اينكه به دريا رسيدند در اين هنگـام يوشـع بـه حضـرت موسـي      قر

از دريا بايد عبـور كنـيم پـس وارد    : امر پروردگار تو چيست؟ پس فرمود: گفت

  .آب شد

فقـال لـه     كالجبال بموج ترمي الريح هاجت البحر إلى 7موسى انتهى فلما

و البحـر أمامنـا فقـال     أين أمرت و قد غشـينا فرعـون    يوشع بن نون يا مكلم االله

  3موسى هاهنا فخاض يوشع الماء و جاز البحر ما يواري حافر دابته الماء

                                                 
ودند و يوشع همان ذوالكفل است اما مرحوم مجلسـي  نقل شده كه شش پيامبر داراي دو اسم ب 1

 36، ص11بحار الانوار، ج. اين خلاف مشهور است: فرمايدمي

 122، ص13بحار الانوار، ج 2

 152، ص13بحار الانوار، ج 3
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كه ممكن است كه بعض آن را بدانيد و بعض آن را ندانيد پس آن را بگيريد از 

  : سنت هفتادگانه به آنچه در آن است

آگاه باشيد از براي بني اميه در بني هاشم گاوهـاي شـاخ زنـي هسـتند و از     

براي بني اميه از بني هاشم گاوهاي شاخ زني هستند، بنـي اميـه همچـون مـاده     

زنـد و بـه پاهـاي    گيرد و با دست مـي ند كه با دهان گاز ميباششتر چموش مي

  . رسدزند و خير او به كسي نميخود مي

آ گاه باشيد كه حق است بر خداوند كه كسـي كـه شـروع كننـده و دعـوت      

  ...كننده بود را ذليل كند و

اين روايت نشان از شجاعت و مواضع صريح حضرت سلمان در زمان خلفا 

-خطبـه مـي   7وفي به بيان حق و دفـاع از اميرالمـؤمنين  دارد كه بدون هيچ خ

  . خواند

 19

مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد و كان فارسـا شـجاعا   
   و نصره 7رئيسا من أكابر الشيعة و عظمائها شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين

  6رحم االله مالكا فلقد كان لي كما كنت لرسول االله  قال فيه بعد موته و
على خمسة و لعنهم و هم معاوية و عمـرو بـن العـاص و     7و لما قنت علي. 

أبو الأعور السلمي و حبيب بن مسلمة و بسر بن أرطاة قنت معاوية على خمسـة و  
  و لعنهم و عبد االله بن العباس و الأشتر :هم علي و الحسن و الحسين 

و قد روى المحدثون حديثا يدل على فضيلة عظيمة للأشتر رحمـه االله و هـي   . 
   بأنه مؤمن 6شهادة قاطعة من النبي

روى هذا الحديث أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستيعاب فـي حـرف الجـيم    
لما حضرت أبا ذر الوفاة و هو بالربذة بكت زوجتـه أم   في باب جندب قال أبو عمر

و   الأرض  مـن ل لها ما يبكيك فقالت ما لي لا أبكي و أنـت تمـوت بفـلاة    ذر فقا
القيـام بجهـازك فقـال أبشـري و لا       ليس عندي ثوب يسعك كفنا و لا بد لي من

يقول لا يموت بين امـرءين مسـلمين ولـدان أو     6تبكي فإني سمعت رسول االله
ثة من الولد و سـمعت  ثلاثة فيصبران و يحتسبان فيريان النار أبدا و قد مات لنا ثلا

يشـهده    الأرض  مـن يقول لنفر أنا فيهم ليموتن أحدكم بفـلاة   6أيضا رسول االله
عصابة من المؤمنين و ليس من أولئك النفر أحد إلا و قد مات في قرية و جماعـة  

 ...فأنا لا أشك ذلك الرجل و االله ما كذبت و لا كذبت

سكينة المحدث و أنا حاضر قرئ كتاب الإستيعاب على شيخنا عبد الوهاب بن 
فلما انتهى القارئ إلى هذا الخبر قال أستاذي عمـر بـن عبـد االله الـدباس و كنـت      
أحضر معه سماع الحديث لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت فما قال المرتضى و المفيد 
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إلا بعض ما كان حجر و الأشتر يعتقدانه في عثمان و من تقدمه فأشار الشـيخ إليـه   
  بالسكوت فسكت

  :كندابن ابي الحديد نقل مي

اي شجاع و از بزرگان شيعه بـود و در يـاري و ولايـت اميـر     مالك، فرمانده

  .جدي و كوشا بود 7المؤمنين

خدا مالك را رحمت كنـد،  : بعد از شهادت مالك فرمودند 7امير المؤمنين 

در  7علـي : گويـد و مـي . بـودم  6براي من چنان بود كه من براي رسول االله

معاويـة و عمـرو بـن العـاص و أبـو      : كردنـد ج نفر را نفرين و لعن ميقنوت پن

الأعور سلمي و حبيب بن مسلمة و بسر بن أرطاة و معاويه هـم در قنـوت پـنج    

و عبد االله بن عبـاس و   :علي و حسن و حسين : كردنفر را نفرين و لعن مي

  أشتر 

  به ايمان مالك اشتر 6شهادت پيامبر اكرم 

كنند كه دلالـت بـر جلالـت و عظمـت     حديثي نقل مي محدثين: گويدو مي

  :به مؤمن بودن ايشان است 6اشتر دارد و آن شهادت قاطع پيامبر اكرم

چون مرگ ابو ذر فرا رسيد همسـر او گريـه كـرد،    : كندابن عبد البر نقل مي

چرا گريه نكنم در حالي كـه تـو در   : كني؟ پس گفتچرا گريه مي: ابو ذر گفت

ميري در حالي كه نه لباسي دارم كـه تـو را كفـن كـنم و نـه      ن ميبياباني از زمي

بشارت به تـو دهـم و   : ابو ذر گفت. كسي هست كه در تجهيز تو مرا ياري كند

  ...گريه نكن

هـا بـودم   شنيدم كه در جمعي كـه مـن هـم در بـين آن     6و از رسول االله
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  1...و لَِّا أَنَّه حقٌّ علىَ اللَّه أَنْ يذلَّ نَاديهاا .تَمنَع درها

  : ندفرمود 7امام صادق

بـه  ! اي مردم بشنويد از حديث من پس بفهميد: سلمان خطبه خواند و گفت

دانـم خبـر كـنم    ي آنچه ميمن علم زيادي داده شده است و اگر شما را به همه

ي ديگر گويند خدا قاتل سلمان را اي گويند مجنون است و طائفههر آينه طائفه

  .ها در پيش داريدبدانيد كه شما گرفتاري. ببخشد

پس بدرستي كه علم منايا و علم وصايا و فصـل الخطـاب بـر همـان راه و      

تو وصـي مـن   : روش هارون بن عمران نزد علي است، رسول االله به او فرمودند

ي من در اهل من هستي و بـراي مـن بـه منزلـه هـارون بـراي موسـي        و خليفه

رديـد،  هستي، و لكن شما همان سنت اولين را انجام داديد و در راهتان خطـا ك 

قسم به آن كسي كه جان سلمان در دست او اسـت هـر آينـه شـما سـنت بنـي       

  شويد،اسرائيل را منزل به منزل و عين همان را مرتكب مي

شـديد،  سپرديد غرق در نعمت مـي اما به خدا قسم اگر ولايت را به علي مي

ي اما الآن منتظر بلاها باشيد و از اميد به گشايش دست بشوئيد و مـن بـه همـه   

  شما پيام را رساندم و ديگر هيچ ارتباطي بين ما و شما نيست،

توانستم به داد مظلوم برسم و حق را بستانم و سـبب  اما به خدا قسم اگر مي

گـرفتم و همـين طـور گـام بـه گـام       عزت دين خدا بشوم شمشير به دست مي

يم گـو كردم، آگاه باشيد به شما چيـزي مـي  كردم و شما را تسويه ميحركت مي
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  .كافر است، و سلمان از ما اهل بيت است انكار كند

 و خبر از آينده 7دفاع سلمان از امير المؤمنين. 5 

محمد بنُ مسعود، قَالَ حدثَنَا أَبو عبد اللَّه الحْسينُ بـنُ إِشْـكيب، قَـالَ أَخْبرَنـي     
حرَنَا مقَالَ أَخْب ،ياذَ القُْمنُ خرَُّزنُ بسْـنِ فَـرجٍَ   الححِ بـالنْ صع ،ياسالس ادمنُ حب دم ، 

اللَّه دبنْ أَبيِ عنَانٍ، عنِ سب اللَّه دبنْ علِ، عدعنِ الْمب دينْ زقَالَ 7ع    
قَـد  ! عنِّـي  منْ حديثي ثمُ اعقلُـوه  اسمعوا  ألََا أَيها النَّاس: خطََب سلْمانُ فقََال فيها

يتنُونٌ  أُوتجفَةٌ مطَائ لقََالَت َلما أَعبِكُلِّ م ُرْتُكمأَخْب لَو يراً وكَث ْلمفَـةٌ     الْعطَائ قَالَـت و
علْـم   7يايا، فإَِنَّ عنْد علألََا إِنَّ لَكمُ منَايا تَتْبعها بلَ. أُخرْىَ اللَّهم اغفْرْ لقَاتلِ سلْمانَ

، قَالَ لَه رسولُ الْمنَايا و علمْ الْوصايا و فصَلَ الخْطَابِ علىَ منْهاجِ هارونَ بنِ عمرَانَ
ى، 6اللَّهوسنْ مونَ مارنْزلَِةِ هي بِملي أَهي فيفَتخَل ي ويصو أَنْت  

 نَّةَ الْأَوس ُتمبأَص ُنَّكملَك و     هـدانَ بِيـلْمس ي نفَْـسالَّـذ و ،ُـبِيلَكمس ُأَخطَْأْتم ينَ ول  
أَما و اللَّـه لَـو ولَّيتُموهـا عليـاً      سنَّةَ بني إِسرَائيلَ القُْذَّةَ بِالقُْذَّةِ  لَترَْكَبنَّ طَبقاً عنْ طَبقٍ

جَأر تَنْ تحم و ُكمقنْ فَوم ُلَأَكَلْتم       و ـاءـنَ الرَّجاقْنطَُـوا م و لَـاءـرُوا بِالْبشفَأَب ،كُـمل
ُذْتُكملى  نَابع  واءس لَاءنَ الْوم ُنَكميب ي ونيا بيمةُ فمصالْع تانقْطََع و.  

في علَـى عـاتقي ثُـم    أَو أُعزُّ للَّه ديناً لَوضَعت سـي  أَما و اللَّه لَو أَنِّي أدَفَع ضَيماً
ألََا إِنِّي أُحدثُكمُ بِما تَعلَمونَ و ما لَا تَعلَمونَ فخَُذُوها منْ سـنَّةِ  . لضَرََبت بِه قُدماً قُدماً

  .بِما فيها  السبعينَ

ي أُمنبإِنَّ ل و اتَمٍ نطَحاشي هني بةَ فيي أُمنبـم ألََا إِنَّ لاشنْ آلِ هةَ مي   ـاتَنطَح .
و  ألََا إِنَّ بني أُميةَ كَالنَّاقَةِ الضَّرُوسِ تَعض بفِيها و تخَْبِطُ بِيـديها و تضَْـرِب برِِجلهـا   
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نين براي شود و جمعي از مؤميكي از اصحاب من در بياباني فوت مي: فرمودند

كفن و دفن او حضور به هم رسانند و از آن كساني كه با من بودند يـا در قريـه   

ام پس شكي ندارم كه آن مـرد  و يا در بين جماعتي از دنيا رفتند و تنها من مانده

  .من هستم

اين روايت براي استاد ما عبـد الوهـاب   : گويدو همچنين ابن ابي الحديد مي

خواند وقتـي بـه ايـن    ، آن كسي كه براي استاد ميخوانده شد و من حاضر بودم

  :عبارت رسيد به هم بحث خود كه استاد من هم بود گفت

-در مورد مالك اشتر هر چـه مـي   6شيعه بعد از اين تأييد از پيامبر اكرم 

خواهد بگويد پس شيخ مفيد و سيد مرتضـي چيـزي در مـورد مالـك و حجـر      

عثمان و مقدمين بر او معتقـد بودنـد    اند مگر آنچه مالك و حجر در موردنگفته

  .ي به سكوت كرد پس ساكت شدپس شيخ به او اشاره

  ترتر و از سنگ سختاز كوه عظيم مالك، .5 

 أميـر  إلـى  النخعـي  الحـارث  بـن  مالـك  الأشتر نعي لما أنه ذكر: الكشي قال

 كان لو هالكا به علي عز مالك ما و مالكا االله رحم: قال و حزنا تأوه 7المؤمنين
  قدا مني قد كأنه و فندا لكان جبلا كان لو و صلدا لكان صخرا

رسـيد، آه   7هنگامي كه خبر شهادت مالك به امير المؤمنين: گويدكشي مي

خدا مالك را رحمت كند و شهادت هيچ كس همچون مالـك  : كشيد و فرمودند

-براي من سخت نبود اگر سنگ بود سنگ سخت بود و اگر كوه بود از آن كـوه 

  .ي عظيم بودها
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  نقشه معاويه براي قتل مالك اشتر. 6 

ايشـان را بـراي مصـر     7و قتي كه خبر به معاويه رسيد كه اميـر المـؤمنين  

فرستاده است پس به يكي از اهل خراج پيام داد كه مالك را زهر بده من از تـو  

گيرم پس او هم به مالك زهر داد و مالك شـهيد شـد، خبـر كـه بـه      ماليات نمي

دو بازو داشت كـه يكـي از آن دو در روز    7علي: رسيد سخنراني كردمعاويه 

  .صفين قطع شد و دومي آن امروز قطع شد

  :اوبه  7در نامه امام علي تجليل مالك. 7 

تظَْهرُِ بِهنْ أَسمم فإَِنَّك دعا بلىَ  أَمـ   ع  أَس يمِ وَةَ الْـأثنخَْو بِه عأقَْم ينِ وةِ الدإقَِام د
 بِه الثَّغرَْ الْمخُوف

جويم  اما بعد، تو از كسانى هستى كه در بر پاى داشتن دين پشتيبانيش را مى

هـاى   كـوبم و رخنـه   و گناهكارانى را كه باد غرور در سر دارند بـه او فـرو مـى   

  . بندم مرزهاى ملك را كه از آنها بيم تجاوز دشمن است به او فرو مى
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تأَيانَ  رلْمس  كَنْ ذلم تجِبكَذَا فَع كَذَا و نَعص!  
يا أَبا ذرَ إِنَّ سلْمانَ لَو حدثَك بِما يعلمَ لقَُلْت رحم اللَّـه   7قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَفَ 

ابانَ بلْمإِنَّ س َا ذرا أَبانَ، يلْملَ سـنْ     قَاتم نـاً وؤْمكَـانَ م رفََهنْ عضِ مَي الْأرف اللَّه
تيلَ الْبنَّا أَهانَ ملْمإِنَّ س راً، وكَانَ كَاف 1.أَنْكرََه  

ابو ذر بـر سـلمان وارد شـد و او ديگـي از غـذا روي      : فرمودند 7امام باقر

ون شـد و  كردند ديگ واژگآتش گذاشته بود پس همينطور كه با هم صحبت مي

بر روي زمين افتاد پس هيچ چيزي از درون آن بيرون نريخت پس ابـوذر از آن  

شديدا تعجب كرد، و سلمان ديگ را گرفت و بـر حـال اول آن بـر روي آتـش     

كردنـد  قرار داد، و به صحبت با هم برگشتند پس همين طـور كـه صـحبت مـي    

و ذر خـارج شـد   دوباره ديگ واژگون شد اما چيزي از آن بيرون نريخت پس اب

  در حالي كه از سلمان مبهوت شده بود

 7پس همين طور كه در فكر سلمان بود، بر درب خانه به اميـر المـؤمنين   

چه چيـز سـبب   : ابو ذر را ديد فرمودند 7برخورد كرد پس چون امير المؤمنين

اي امير المـؤمنين  : خروج تو از نزد سلمان و مبهوت شدن تو شد؟ ابو ذر گفت

  ! ديدم كه چنين و چنان كرد پس از كار او تعجب كردمسلمان را 

دانسـت  اي ابو ذر اگـر سـلمان از آنچـه مـي    : فرمودند 7پس امير المؤمنين

گفتي خدا قاتل سلمان را رحمت كند، اي ابـو ذر سـلمان   گفت، ميبراي تو مي

باشد و كسـي كـه   باب خداوند در زمين است، كسي كه او را بشناسد مومن مي
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  .بود

 اسم اعظم سلمان، صاحب .3 

جبريل بن أحمد، قال حدثني الحسن بـن خـرزاذ، قـال حـدثني اسـماعيل ابـن       
: يقـول  7مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال سمعت أبا عبـد اللّـه  

. الاعظم  سلمان علمّ الاسم

١  
  .به سلمان اسم اعظم تعليم داده شد: فرمايدمي 7امام صادق

 ت تكويني صاحب مقامات و تصرفا ،سلمان .4 

جِبرِيلُ بنُ أَحمد، قَالَ حدثَني أَبو سعيد الĤْدمي سهلُ بنُ زِياد، عـنْ منخََّـلٍ، عـنْ    
  :  قَالَ 7جابرٍِ، عنْ أَبيِ جعفرٍَ

إذَِا انْكَبـت  دخَلَ أَبو ذرَ علىَ سلْمانَ و هو يطْبخُ قدراً لَـه، فَبينَـا همـا يتحَـدثَانِ     
 ا شَـيهكدنْ ولَا م ا وهَرقنْ مقُطْ مسي َضِ فَلمَلىَ الْأرا عهِهجلىَ وع ردالْق   جِـبفَع ،ء

منْ ذلَك أَبو ذَر عجباً شَديداً، و أَخَذَ سلْمانُ القْدر فَوضَعها علىَ حالها الْـأَولِ علَـى   
إذَِا انْكَبت القْـدر علَـى وجهِهـا، فَلَـم       انيةً، و أقَْبلَا يتحَدثَانِ، فَبينَا هما كَذلَكالنَّارِ ثَ

َا شينْهقُطْ مسا،  يهكدنْ ولَا م ا وهَرقنْ مم ء  
متفََكِّـرٌ إذِْ لقَـي أَميـرَ     ا هـو قَالَ فخَرَجَ أَبو ذرَ و هو مذْعور منْ عنْد سلْمانَ، فَبينَ

يـا أَبـا ذرَ مـا    : قَالَ لَـه  7علىَ الْبابِ، فَلَما أَنْ بصرَ بِه أَميرُ الْمؤْمنينَ 7الْمؤْمنينَ
الْمـؤْمنينَ  قَالَ لَه أَبو ذرَ يا أَميـرَ    و ما الَّذي أذَْعرَك  الَّذي أَخرَْجك منْ عنْد سلْمان
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  19/12/94 -جلسه پنجاه و پنجم

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان
  ادامه بررسي شخصيت مالك اشتر

  1به اهل مصر 7ي امام عليمعرفي مالك اشتر در نامه. 8 

    اءـدـنِ الْأَعنْكُلُ علَا ي و فالخَْو امأَي نَاملَا ي اللَّه ادبنْ عداً مبع ُكمإلَِي ثْتعب فقََد
أَشَد علىَ الفُْجارِ منْ حرِيقِ النَّارِ و هو مالك بنُ الحْارِث أَخُو مذْحجٍ ساعات الرَّوعِ 

فَاسمعوا لَه و أَطيعوا أَمرَه فيما طَابقَ الحْقَّ فإَِنَّه سيف منْ سيوف اللَّه لَا كَليلُ الظُّبـةِ  
ةِ فإَِنْ أَملَا نَابيِ الضَّرِيب و  وا فإَِنَّـهيمَوا فَأقيمُأَنْ تق ُرَكمإِنْ أَم رُوا وْرُوا فَانفْأَنْ تَنف ُرَكم

لَا يقْدم و لَا يحجمِ و لَا يؤَخِّرُ و لَا يقَدم إلَِّا عنْ أَمريِ و قَد آثرَْتُكمُ بِه علَـى نفَْسـي   
هتيمةِ شَكدش و ُلَكم هتيحَنصكمُ لودلىَ عع   

اى از بنـدگان خـدا را بـه سـوى شـما       مـن بنـده  ! پس از ستايش پروردگـار 

هاى تـرس از دشـمن    خوابد، و در لحظه فرستادم، كه در روزهاى وحشت، نمى

هـاى آتـش تنـدتر اسـت، او مالـك پسـر        گرداند، بر بدكاران از شعله روى نمى

  .است  حارث مذحجى

بشنويد، و از او اطاعت كنيد، او شمشيرى  آنجا كه با حق است، سخن او را

شود، و نـه ضـربت آن بـى اثـر      از شمشيرهاى خداست، كه نه تيزى آن كند مى

اگر شما را فرمان كـوچ كـردن داد، كـوچ كنيـد، و اگـر گفـت بايسـتيد،        . است

بايستيد، كه او در پيش روى و عقب نشينى و حملـه، بـدون فرمـان مـن اقـدام      
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  .كند نمى

ن شما را بر خود برگزيدم كه او را براى شما فرستادم، زيرا او م! مردم مصر 

  . را خير خواه شما ديدم، و سر سختى او را در برابر دشمنانتان پسنديدم

 1:به محمد بن ابو بكر 7توصيف مالك در نامه امام علي. 9 

ا نَاصحاً و علىَ عدونَا شَديداً ً إِنَّ الرَّجلَ الَّذي كُنْت ولَّيتُه أَمرَ مصرَ كَانَ رجلًا لَنَ
حمامه و نحَنُ عنْه راضُونَ أَولَـاه اللَّـه     نَاقماً فرََحمه اللَّه فَلقََد استَكْملَ أَيامه و لَاقىَ

 لَه ابالثَّو فضَاع و انَهرِضْو 

ا خيرخـواه، و بـه   همانا مردى را فرماندار مصر قرار دادم، كـه نسـبت بـه م ـ   

گير و درهم كوبنـده بـود، خـدا او را رحمـت كنـد، كـه ايـام         دشمنان ما سخت

در حالى كه ما از او خشنود  زندگى خود را كامل، و مرگ خود را ملاقات كرد،

بوديم، خداوند خشنودى خود را نصيب او گرداند، و پـاداش او را چنـد برابـر    

  .عطا كند

  :حق مالك در 7دعاي امير المؤمنين. 10 

  2:گويدبه مالك اشتر مي 7ابن ابي الحديد در مورد دعاي امام

ثم دعا له بالرضوان و لست أشك بأن الأشتر بهذه الدعوة يغفر االله له و يكفـر  
ذنوبه و يدخله الجنة و لا فرق عندي بينها و بين دعوة رسول االله ص و يـا طـوبى   

  .لمن حصل له من علي ع بعض هذا
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استغفر االله و اتوب اليـه سـپس   : دادي و تقواي الهي پيشه كن پس آن مرد گفت

تو را به چيزي متهم كرد و تو از خـودت  : سلمان رفت و مردم به آن مرد گفتند

او مرا به امري خبر داد كه احدي غير از خدا و مـن بـر آن   : فتدفاع نكردي؟ گ

 .اطلاع نداشت

جِبرِيلُ بنُ أَحمد، قَالَ حدثَني الحْسنُ بنُ خرَُّزاذَ، عنْ إِسماعيلَ بـنِ مهـرَانَ، عـنْ    
كَـانَ سـلْمانُ إذَِا رأىَ   :  قَـالَ قَالَ حدثَني الحْسنُ بنُ حمـاد، بلَـغَ بِـه،     ، أَبانِ بنِ جنَاحٍ

ما ترُِيد منْ هذه الْبهِيمةِ   يا أَبا عبد اللَّه  لَه  فَيقَالُالَّذي يقَالُ لَه عسكرٌَ يضرِْبه،   الْجملَ
  أَعرَابيِ لَا ينفَْـقُ علَيـك  فَيقُولُ ما هذَا بهِيمةٌ و لَكنْ هذَا عسكرَُ بنُ كَنْعانَ الْجِنِّي، يا 

  1.بِه ما ترُِيد  هاهنَا و لَكنِ اذْهب بِه إلِىَ الحْوأَبِ فإَِنَّك تُعطىَ
ديـد، آن شـتر را   شد را مـي سلمان هر موقع شتري كه به آن عسكر گفته مي.
چرا ايـن  (اي زد، پس به او گفته شد اي ابا عبداالله از اين حيوان چه اراده كردهمي

اين حيوان نيست لكن اين عسكر بن كنعان جنـي  : گفتپس مي) زنيحيوان را مي
است، اي اعرابي اينجا خريدار ندارد و لكن به بصره برو پس هر مقـدار بخـواهي   

  .دهندبه تو مي
 اعـمي إِسثَنداذَ، قَالَ حنُ خرَُّزنُ بسْي الحثَندح ،دمنُ أَحرِيلُ بـرَانَ،   جِبهـنُ ميلُ ب

اشْـترََوا عسـكرَاً   :  قَـالَ  7عنْ علي بنِ أَبيِ حمزَةَ، عنْ أَبيِ بصيرٍ، عـنْ أَبِـي جعفَـرٍ   
  بِسبعمائَةِ درهمٍ و كَانَ شَيطَاناً

آن شتر را به هفتصد درهم خريدند در حالي كه شيطان : امام صادق فرمودند
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هـا هسـتند   ها باد از آنمقداد و ابوذر و عمار و حذيفه كه رحمت خداوند بر آن

  .ها هستمو من امام آن

  علم حضرت سلمان .2 

كـرد بـر اسـرار    ايشان علم متوسمين داشت يعني چنانچه به كسي نگـاه مـي  

 .فتگو اگر لازم بود به آن شخص مي شددرون او آگاه مي

جعفَرُ بنُ محمد بنِ قُولَويه عنْ أَبِيه و محمد بنِ الحْسنِ عنْ محمد بـنِ الحْاَسـنِ   
الصفَّارِ عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنِ ابنِ فضََّالٍ عنْ عبـد اللَّـه بـنِ بكَيـرٍ عـنْ      

الْعلمْ الْأَولَ و الْعلْـم الْـĤخرَ و     سلْمانُ  أدَرك  يقُولُ 7با عبد اللَّهزرارةَ قَالَ سمعت أَ
َنْزحرٌ لَا يحب وا   هي فقََالَ لَه طهي رلٍ فرَّ برَِجم أَنَّه هلْمنْ علَغَ مب تيلَ الْبنَّا أَهم وه و

ه منَ الَّذي عملْت في بطْـنِ بيتـك الْبارِحـةَ و اتَّـقِ اللَّـه فقََـالَ       عبد اللَّه تُب إلِىَ اللَّ
الرَّجلُ أَستَغفْرُ اللَّه و أَتُوب إلَِيه قَالَ ثمُ مضىَ و قَالَ لَه القَْوم لقََد رماك بِـأَمرٍ و مـا   

ني بِأَمرٍ ما اطَّلَع علَيه أَحد إلَِّـا اللَّـه رب الْعـالَمينَ و    دفَعتَه عنْ نفَْسك قَالَ إِنَّه أَخْبرَ
  1.أَنَا

سلمان علم اول و علم آخـر را  : فرمايدمي 7زراره گويد شنيدم امام صادق

درك كرد و او از ما اهل بيت است، چنين رسيده از علم او كه زماني به مـردي  

: در جمعي عبور كرد پس سلمان به او گفـت ) بيان شده مراد ابوبكر بوده است(

ات انجـام  ي خدا به سوي خدا توبه كن از آنچه شـب گذشـته در خانـه   اي بنده
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اي مالك اشتر به رضوان دعا كرد و شكي نيست كـه بـه   بر 7پس امام علي

اين دعا خداوند مالك و تمام گناهان او را بخشيد و نزد من فرقـي بـين دعـاي    

نيسـت و بهشـت گـواراي كسـي كـه       6و دعاي رسول االله 7امير المؤمنين

  .بعض اين دعا براي او باشد

  7نظير امير المؤمنين فرمانده بي ،مالك اشتر. 11 

ساكت شـو  : شخصي مالك اشتر را مذمت كرد پس او گفت: ه گويدابن قتيب

ها متحمل فرار و شكست و عقـب  كني كه تا زنده بود شاميكسي را مذمت مي

  .ها شكست را پذيرفتندنشيني بودند و زماني هم كه شهيد شد عراقي

 1:در غارات ثقفي آمده است 

ر بـه شـهادت   محكم بود تا اشـت  7مغيره ضبى گويد كه پيوسته پشت على

  .و سرورى و رفعت منزلت اشتر در كوفه بيش از احنف بود. رسيد

 بر مرگ مالك اشتر 7تأسف بسيار امير المؤمنين. 12 

  :اند از مشايخ نخع روايت شده كه گفته

بسى بـر او  . رسيد، در نزد او بوديم 7چون خبر مرگ مالك اشتر به على. 

مالك، چـه  ! كه به مالك داده بودها خداوند چه نيكي: گفت افسوس خورد و مى

  .بود، سنگى سخت بود بود، كوهى عظيم بود، اگر سنگ مى اگر كوه مى! مالكى

آرى، به خدا سوگند اى مالك، مـرگ تـو بسـيارى را لرزانيـد و بسـيارى را      

كنان بايد بر مانند مالك بگريند آيا مردى چون مالـك هرگـز   گريه .خوشدل كرد
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  توان يافت؟

خـورد و دريـغ    افسـوس مـى   7پيوسته علـى : نخعى گويدعلقمة بن قيس 

گفت تا آنجا كه پنداشتيم كه اين مصيبت به او رسيده نه به مـا و او صـاحب    مى

  .اش آشكار بود تا چند روز نشان اين غم بر چهره. عزا است

  بصيرت مالك اشتر. 13 

مالك اشتر در ساقط كردن حكومت عثمان نقش داشت و از انقلابيون بود و 

قتي حكومت قبل سـاقط شـد، در كوفـه سـخنراني كـرد و مـردم را بـه اميـر         و

اي مردم اين وصي اوصياء و وارث علم : گفتكرد و ميدعوت مي 7المؤمنين

كسـي كـه كتـاب خـدا بـه ايمـان او شـهادت داده اسـت و پيـامبر          . انبياء است

در او فضـائل  . بهشت و رضوان الهي را بـراي او شـهادت داده اسـت    6اكرم

  . كندمل است و هيچ كس در سوابق و علم و فضيلت او شك نميكا

ايشان شناخت و بصيرت و معرفت نسبت به امـام دارد و در مقابـل انسـان    

: باشـد؟ امـام فرمودنـد   چند مو در سر من مي: گويدمي 7خردي هم به امامبي

  . كندتوانم بگويم ولي بدان كه زير هر موئي يك شيطان تو را لعنت ميمي

اگـر مـا بخـاري را قبـول     : مچنين انسان بي خردي چون ابن تيميه گويـد ه 

ببينيـد  : مرحوم اميني مي فرمايـد  كه! شودثابت نمي 7نداشته باشيم ايمان علي

كفر ورزيد كه اسلام ايشان  7گويد، چه موقع اميرالمؤمنيناين بي خرد چه مي

  .نياز به كتاب بخاري داشته باشد

 43

  15/1/95 -جلسه پنجاه و هفتم

  7حضرت سلمان ادامه بررسي شخصيت

  :فرمودند 6پيامبر اكرم

به من دستور داده شده است كه چهار نفر را دوست داشته باشم كه يكي از  

  .ها سلمان استآن

  سلمان سبب رزق و نصرت الهي. 1 

لف نقل شده كه ايشـان جـزء دوازده نفـر مخـا     7در روايتي از امام صادق

  1:و همچنين نقل كردند كه. غاصبان خلافت و سقيفه بود

رجال الكشي جبرئَيلُ بنُ أَحمد عنِ الحْسنِ بنِ خرَُّزاد عنِ ابنِ فضََّالٍ عـنْ ثَعلَبـةَ   
 ـ ي طَالـبٍ ع  بنِ ميمونٍ عنْ زرارةَ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع عنْ أَبِيه عنْ جده عنْ علي بنِ أَبِ

و بِهمِ ينصْرُونَ و بِهمِ يمطرَُونَ منْهم سلْمانُ   يرزْقُونَ  ضَاقَت الْأرَض بِسبعةٍ بِهمِ: قَالَ
    ـيلكَـانَ ع و ِهملَـيع ةُ اللَّـهمحفَةُ رذَيح و ارمع و َو ذرأَب و ادقْدالْم و ي7الفَْارِس 

 .3و أَنَا إِمامهم و هم الَّذينَ صلَّوا علىَ فَاطمةَ  يقُولُ

  :فرمودند 7امير المؤمنين

يعني سنگيني زمـين و ارزش آن بـه ايـن    (زمين به هفت نفر پر شده است  

هـا  شـوند و بـه سـبب آن   كه به سبب آنها مـردم رزق داده مـي  ) هفت نفر است

شـود، سـلمان فارسـي و    ران نـازل مـي  ها باشوند و به سبب آننصرت داده مي

                                                 
 351، ص22بحار الانوار، ج 1



 42

  .كندخورشيد سجده مي

ها، شـهرها را  ها، كوهها بيابانايشان براي يافتن حقيقت و طلب حجت سال

 1سـال  400گشت و نزد عالماني به دنبال كشف اسرار رفت تا بالاخره پـس از  

ايشـان اولـين اركـان    . ل االله رسـيد انتظار به آرزوي خود رسيد و به محضر رسو

  . اربعه مسلمانان بود

علو شأن، جلالت قدر، عظمت منزلت، بلند مرتبگي، وفور علم، تقوا و زهد 

ي مسـلمانان بـر علـو و    ايشان چنان مشهور است كه نياز به نوشتن ندارد، همـه 

  .ي اين بزرگوار اتفاق دارندرتبه

هـا جـواب او را   كـرده و آن صحبت ميها اي بوده كه با مردهايشان در مرتبه

ابن عربي گفته است كه ايشـان معصـوم اسـت بـه دليـل قـول پيـامبر        . دادندمي

سلمان منا اهل البيت و غير او كسي كه چنين ادعائي در مورد ايشـان  : 6اكرم

  . كرده باشد را نيافتيم

بررسي شخصيت سلمان نياز به كتابي مستقل دارد و ما از جهت اينكه اسـم  

مامي رجال را آورده باشيم و از جهت بركت نـام ايشـان را آورديـم و بحـث     ت

  .كرديم چون سلمان همچون خورشيد بي نياز از تعريف است

بود و آن عهد و پيماني كـه   6گفته شده است كه از حواريون پيامبر اكرم

 6داشت را نقض نكرد و بر همان عهد اوليه بـا رسـول االله   6با پيامبر اكرم

  .دباقي مان
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   ه مالك اشتر در برابر منافقينمنطق محكم و آگاهان. 14 

وقتي فريب معاويه در حكَم قرار دادن قرآن و رها كـردن جنـگ آن هـم در    

تحميـل كردنـد،    7لحظات پيروزي را خوردند و مـذاكره را بـر اميرالمـؤمنين   

اشتر را بگوئيد كه برگردد و جنگ را رها كند پس اشـتر بـه سـوى آنـان     : گفتند

  :بانگ بر آوردبازگشت و چون به ايشان رسيد 

اى سست عنصران و ذليلان، آيا در اين وقت كه پيروزي شـما بـر دشـمن    «

شـويد و فقـط بـه     ظاهر شده و آنان خود يقين دارند كه شما بر ايشان پيروز مى

خواننـد، گامتـان    اين سبب است كه قرآنها را بر افراشـتند و شـما را بـه آن مـى    

  ! شود؟ سست مى

را خدا در قرآن امر فرموده اسـت و نيـز سـنتّ    به خدا سوگند كه آنان آنچه 

ها اند، پس گوش به حرف آن آن كسي را كه قرآن بر او نازل شده است وا نهاده

اى بـه مـن فرصـت     اي، به اندازه فاصله دو نوبت دوشيدن شير ناقهلحظه. ندهيد

  . كنم دهيد كه من با تمام وجود پيروزى را احساس مى

  . نه: گفتند

، فقط، به اندازه خيز اسبى مهلتم دهيد كه من بـه پيـروزى   پس اندكى: گفت

  . ام دل بسته

  . شويم در آن صورت ما نيز در خطاى تو شريك مى: گفتند

شـما كـه برجسـتگان و نامـدارانتان كشـته شـده و        -به مـن بگوييـد  : گفت

ايـد؟ آيـا آنگـاه كـه      بر حق بـوده  بگوييد، كى شما -اند فرومايگانتان بر جا مانده

ايـد بـر    كشتيد حق داشتيد؟ و آيا اكنون كه دست از پيكار برداشـته  ن را مىشاميا
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  بر حقيّد؟]  در خوددارى از ادامه جنگ[باطليد؟ يا اينك 

زنيد و اگـر آن موقـع   اگر وقت جنگ محق بوديد پس الآن حرف باطلي مي

ايد پس آيا كشتگان شما، كه منكر فضل و برترى ايشان نيسـتيد، و  بر باطل بوده

  » .اند، اينك تمامى در دوزخند؟ ه مراتب از شما بهتر بودهب

اى اشتر، دست از ما بدار، ما در راه خدا با آنهـا جنگيـديم و هـم در    : گفتند

بـريم، پـس از مـا دور     ما از تو فرمان نمى. نهيم راه خدا جنگ با ايشان را وا مى

  .شو

خـوب بـه دام    اند، و به خدا سوگند كه شـما نيـز   به شما نيرنگ زده: گفت 

) هـم بـه آسـانى   (ايد، شما را به تـرك جنـگ خواندنـد و شـما      خدعه در افتاده

ميلـى بـه دنيـا و     پنداشتيم كه نماز شما از سر بـى  رويان، ما مى اى سيه. پذيرفتيد

بينيم كه فـرار شـما    كثرت زهد و شوق به ديدار خداست، ولى اينك به عيان مى

هان، زشـتنامى بـر شـما، اى شـترهاي      .از مرگ جز به خاطر دنيا دوستى نيست

گونـه   همان! خوار كه ازين پس ديگر هرگز روى عزّت نبينيد، گم شويدنجاست

  . كه ستمكاران گم شدند

پس او را دشنام دادند و او نيز به ايشان دشنام داد، و آنها با تازيانه بر چهـره  

  . اسبش كوفتند و او نيز بر چهره اسبانشان تازيانه نواخت

  7، تابع محض اميرالمؤمنينمالك اشتر .15 

لَمـا   1:عنْ عمارةَ بنِ ربِيعةَ الْجرْمـي قَـالَ    نصَرٌ عنْ عمرَ بنِ سعد قَالَ أَبو جنَابٍ
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إيـاه   7و لعلّه السرّ في تشريف أميـر المـؤمنين   7و هو وصي وصي عيسى
و قـد ورد   .لأنّ الوصي لا يغسله إلاّ نبي أو وصـي  بما تفردّ به من مباشرته غسله؛

و ما سـجد قـطّ لمطلـع     بل كان مظهرا للشرك مبطنا للإيمان، أنّه ما كان مجوسيا،
 و إنّما كان يسجد للّه تعالى، و كانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقية، الشمس،

  .و كان أبواه يظنّان أنّه يسجد للشمس كهيئهم

 فلم يزل ينتقل من عالم إلى عالم، و كان ممن ضرب في الأرض لطلب الحجة،
و قـد تحمـل أذا يـا     و يستدلّ بالأخبار، و يبحث عن الأسرار، إلى فقيه، و من فقيه

 .مذكورة في أحواله كثيرة في طلب الحقّ،

و آلـه و سـلمّ أربعمائـة سـنة،حتى بشّـر       6و كان منتظرا لرسول اللّه محمد
  بولادته

و سـلمّ   6أصـحاب رسـول اللّـه   1قد تكررّ من الشيخ رحمه اللّه أنّ أركـان  
في ترجمـة سـلمان الفارسـي     7قال في رجاله في باب أصحاب عليأربعة؛و قد 

 انتهى.أبو عبد اللّه،أول الأركان الأربعة [:3يكنى[ 6مولى رسول اللّه:..أنّه2

شخصـا   7بوده است، امير المؤمنين 7ايشان وصي وصي حضرت عيسي 

دهد مگر نبـي  يشان را به عهده گرفتند چون وصي را غسل نميتجهيز و غسل ا

گفته شده است كه ايشان قبلا مجوسي بـوده بلكـه گفتـه شـده اسـت      . يا وصي

كرده است اما در باطن مؤمن بـوده و هرگـز بـراي مطلـع     ايشان اظهار شرك مي

ي او براي خـدا بـوده و قبلـه    سجده. خورشيد سجده نكرده است) محل طلوع(

كردند كه بـراي مطلـع   به طرف شرق بوده است و پدر و مادر او فكر مي ايشان
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براي ما روشن نيست و به همين جهـت در مـورد ايشـان در حـد      7المؤمنين

  .كنيمحسن بودن توقف مي

  :نتيجه

و  7آنچه به نظر آيد اينكه سعي شده ايشـان را در رديـف حضـرت علـي    

شريك در فضيلت او در جنگ احد قرار دهند تـا از ارزش و عظمـت فضـيلت    

توان در مورد او گفـت اينكـه   در جنگ احد بكاهند و تنها چيزي كه مي 7ماما

برگشتند مگر  6ايشان جزء اولين كساني است كه پس از فرار نزد پيامبر اكرم

اند ثابت شود كه ايشان در جنگ صفين همـراه  اينكه همچنانكه بعضي نقل كرده

 ـ. به شهادت رسيده است 7امير المؤمنين ت نيسـت؛ چـون   اما چنين چيزي ثاب

باشد، شخص ديگري به نام سماك بن خرشه جعفـي اسـت   اشتراك در اسم مي

در حالي كـه ايـن سـماك بـن خرشـه      . كه او در جنگ صفين به شهادت رسيد

  . باشدخزرجي مي

  7حضرت سلمان) سوم

 7در مورد سلمان گفته شده است كه ايشان وصي وصي حضـرت عيسـي  

اسلام و چه بعد از اسلام درخشان اسـت و  سابقه زندگي ايشان چه قبل از . بود

  .باشدهاي نادر اسلام مياز شخصيت

نظر مرحوم مامقاني
1
   

                                                 
 236، ص32تنقيح المقال، ج 1

 29

شِّـمالُ  كُتبت الصحيفَةُ دعي لَها الْأَشْترَُ فقََالَ لَا صحبتْني يميني و لَا نفََعتْني بعـدها ال 
أَو لَست علىَ بينَـةٍ مـنْ    .إِنْ كُتب لي في هذه الصحيفَةِ اسم علىَ صلحٍْ و لَا موادعةٍ

  ربي و يقينٍ منْ ضَلَالَةِ عدوي أَ و لَستمُ قَد رأَيتمُ

ر رِ فقََالَ لَهلىَ الخَْووا ععمتَج َالظَّفرََ إِنْ لم   ـتأَيـا رم اللَّه و نَ النَّاسِ إِنَّكلٌ مج
ظفَرَاً و لَا خَوراً هلمُ فَاشْهد علىَ نفَْسك و أقَرْرِ بِما كُتب في هذه الصحيفَةِ فإَِنَّـه لَـا   

نْيا للـدنْيا و فـي   لرََغْبةً عنْـك فـي الـد    رغْبةَ بِك عنِ النَّاسِ قَالَ بلىَ و اللَّه إِنَّ بي
   ي ونْـدع مـنْهرٍ مبخَِي ا أَنْتالٍ مرِج اءمذَا دي هفيبِس اللَّه فَكس لقََد رَةِ وخĤْلرَةِ لخĤْال

 ـ ى أَنفْـه  لَا أَحرَم دماً فقََالَ عمار بنُ ربِيعةَ فَنظَرَْت إلِىَ ذلَك الرَّجلِ و كَأَنَّما قصُع علَ
ممْيـرُ           الحأَم ـيلع ـنَعـا صبِم ـيتضر ـنْ قَـدلَك قَـالَ و ُسٍ ثمنُ قَيثُ بالْأَشْع وه و

الْمؤْمنينَ و دخَلْت فيما دخَلَ فيه و خرََجت مما خرَجَ منْه فإَِنَّه لَا يدخُلُ إلَِّا في هـدى  
  .و صوابٍ

ابو جناب از عمارة بـن ربيعـه جرمـى نقـل     : ز عمر بن سعد كه گفتنصر، ا

  :كرد كه

  بيا امضا كن : نامه نوشته شد به اشتر گفتند چون پيمان

چرخد كه امضا كـنم و از  چرخد و بعد از آن هم نمياصلا دستم نمي: گفت

نامـه كـه در بـاره صـلح و      راست و چپ، روى خوش نبينم اگر در ايـن پيمـان  

مگر نه اين است كه من از پروردگارم . نامى از من برده شده باشدسازش است 

و ! و نيز يقينى قطعى بر گمراهـى دشـمنم دارم؟  ) بر لزوم جنگ(برهانى آشكار 

كرديـد، پيـروزى    مگر نه اينكه اگر شما بر سست كوشى و شكست اتفـاق نمـى  
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  ديديد؟ را به عيان مى) بسيار نزديك(

به خدا سوگند، حقيقت اين است كه تو نيـز   :يكى از ميان مردم به او گفت 

؟ پـس  )اى نداشـت  و جنگ تو نتيجه(خود نه پيروزى را ديدى و نه شكست را 

-نامه نگاشته شده است اقرار كن و تو نمي بيا گواهى ده و به آنچه در اين پيمان

  . تواني خلاف مردم عمل كني

تـوانم  با تو نمـي به خدا سوگند، من اگر دوري دنيا را خواسته باشم، : گفت

-و اگر آخرت را هم خواسته باشم، باز با تـو نمـي  ) بايد از تو دور باشم(باشم 

ام توانم باشم، خداوند شاهد است با اين شمشير، من خونهاى مردانى را ريختـه 

كه تو در نظر من از هيچيك از آنان بهتـر نيسـتى و ريخـتن خونـت حرامتـر از      

  ).و تو بيش از آنان سزاوار كشتنم هستي. (ريختن خون هيچيك از آنان نيست

  :عمار بن ربيعه گفت

سـپس اشـتر افـزود و    . من به آن مرد نگاه كردم، وى اشعث ابن قـيس بـود  

به هـر  . امر كند، رضايت دارم 7با اين همه من بدانچه على، امير مؤمنان: گفت

راه جا درون شود، درون شوم و از هر جا برون آيد، برون آيم زيرا وى جز بـه  

  .درستى و هدايت نرود

 7، مورد اطمينان اميرالمؤمنينمالك اشتر. 16 

إِنَّ : قيـلَ لعلـي لَمـا كُتبـت الصـحيفَةُ      1::نصَرٌ عنْ عمرَ عنْ فضَُيلِ بنِ خَديجٍ قَالَ
بلَـى إِنَّ  : القَْومِ فقََـالَ علـي  الْأَشْترََ لمَ يرضْ بِما في هذه الصحيفَةِ و لَا يرىَ إلَِّا قتَالَ 
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مردم شـنيدند  : بود؟ گفت 7از كجا دانسته شد كه اين گفتار جبرئيل: گفتم

پرسيدند گوينده آن كـه   6زند، از پيغمبركه كسى در آسمان چنين فريادى مي

  .بود 7او جبرئيل: بود؟ فرمود

:نظر مرحوم مامقاني
1

  

بل عاش  :و قيل و الأكثر على أنّه قتل يوم اليمامة بعد ما أبلى فيها بلاء عظيما
فإني أعتبـر الرجـل حسـن     و على كلّ حال؛ 7حتى شهد صفين مع أمير المؤمنين

 لثباته و عدم فراره حين فرّ غيره الحال،

اند كه ايشان در جنگ يمامه كشته شد پـس از آنكـه   تر روات نقل كردهبيش 

انـد ايشـان در جنـگ    هاي بسياري را متحمل شد البته بعضي هم گفتـه گرفتاري

دانم چون ثبات داشت و به هر حال ايشان را حسن مي. صفين به شهادت رسيد

  .فرار نكرد

:نظر فرزند مرحوم مامقاني
2

  

و استشـهاده   و عدم فـراره،  ى اللّه عليه و آله و سلمّ،دفاعه عن رسول اللّه صلّ
و لـذلك   ،7و لم يتضّح لي ولاؤه لأمير المـؤمنين  يوم اليمامة يقتضي عده حسنا،

  .فإنيّ متوقفّ في الجزم عليه بشيء
و فرار نكردن او و به شهادت رسـيدن او در روز   6دفاع او از رسول االله 

ا حسن بشماريم و اعتقـاد او بـه ولايـت اميـر     يمامه اقتضاء اين را دارد كه او ر

                                                 
 367، ص33تنقيح المقال، ج 1

 67، ص33لمقال، جتنقيح ا 2
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همـه مـردم از گـرد    : بعبد اللَّه بن مسـعود گفـتم  : زيد بن وهب است گويد

و ابو دجانه و سهل  7گريختند و كسى جز على بن ابى طالب 6رسول خدا

  بن حنيف بجاى نماند؟

كه او بتنهائى بجاى ( 7فرار كردند جز على بن ابى طالبهمه مردم  :گفت 

سپس برخى از ياران آن حضرت بازگشتند كه پيشاپيش آنـان عاصـم بـن    ) ماند

  و سهل بن حنيف بودند و طلحه نيز به آنان پيوست،  ثابت و ابو دجانه

از آنهـا بودنـد كـه فـرار     : پس ابو بكر و عمر كجا بودند؟ گفت: به او گفتم 

  عثمان كجا بود؟ : فتمكردند، گ

و معلوم نبود كجا گريخته بود كه تا سه روز بـاز  (پس از سه روز آمد : گفت

مسـافت  ) اى عثمـان : (بـه او فرمـود   6و هنگامى كه آمد رسول خدا) نگشت

  ! دورى رفتى

تـو خـودت كجـا بـودى؟     : به عبد اللَّه بن مسعود گفتم: راوى حديث گويد

پس اينها را كه گفتـى از كـه   : ند، به او گفتممن از كسانى بودم كه گريخت: گفت

راستى ثبات و : از عاصم بن ثابت و سهل بن حنيف، به او گفتم: شنيدى؟ گفت

  ! به تنهائى در آن هنگامه بسيار شگفت انگيز است؟ 7استقامت على

زده شدند، آيـا  اگر تو از اين جريان شگفت كنى، فرشتگان نيز شگفت :گفت

لا سـيف  «: زدرفت و فرياد مير آن روز به آسمان بالا ميداني كه جبرئيل دنمي

  يعنى نيست شمشيرى جز ذو الفقار، و نيسـت (؟ »الا ذو الفقار و لا فتى الا على

  ) جوانمردي جز على
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الْأَشْترََ لَيرْضىَ إذَِا رضيت و قَد رضيت و رضيتمُ و لَا يصلحُ الرُّجوع بعد الرِّضَا و لَا 
الَّذي ذَكرَْتمُ مـنْ   التَّبديلُ بعد الإْقِرَْارِ إلَِّا أَنْ يعصى اللَّه و يتَعدى ما في كتَابِه و أَما

كَلىَ ذلع فُهأَتخََو سلَي و كنْ أُولَئم سفَلَي هلَيا أَنَا عم ريِ وأَم هترَْك   ُيكمف تلَي و
     ع إذَِنْ لخَفََّـت أْيِـهثْـلَ رم هوـدـي عرىَ فداً ياحو ثْلَهم ُيكمف تلْ لَينِ باثْنَي ثْلَهم  لَـي

مئُونَتُكمُ و رجوت أَنْ يستقَيم لي بعض أَودكمُ و أَما القْضَيةُ فقََد استَوثقَْنَا لَكمُ فيهـا  
و كَانَ الْكتَاب في صـفرٍَ و الْأَجـلُ   » فقََد طَمعت ألََّا تضَلُّوا إِنْ شَاء اللَّه رب الْعالَمينَ

 .رمضَانَ لثَمانيةِ أَشْهرٍ يلْتقَي الحْكَمانِ في شَهرِ

اشـتر بـه آنچـه در ايـن     : گفتند 7نامه نگاشته شد به على هنگامى كه پيمان

كند و هنوز جز به ادامه پيكار با دشمن نامه آمده راضى نيست و امضا نمي پيمان

  :فرمودند 7على. انديشد نمى

ه من بگويم همان را گويـد، اشـتر اگـر    گوئيد هر آنچاين طور نيست كه مي

ايـد   اينك من راضى هستم و شما نيز رضايت داده. ببيند من راضيم، راضى شود

و بازگشت از پيمان، پس از رضايت و تغيير رأى و قـول، پـس از اقـرار، نيـك     

) در لزوم وفاى به عهد(نباشد مگر آنكه از خدا نافرمانى شود و بدانچه در قرآن 

  .وز روا داشته آيدآمده است تجا

اما اين كه گفتيد او فرمان مرا وانهاده است، من بر ايـن عقيـده نيسـتم و او     

و از اين رو، مـن در ايـن   ) كه از فرمان من سر بتابد(نيز از چنان كسانى نيست 

  . باب، از او نگران نيستم

بودند، بلكه كـاش در ميـان شـما،     اى كاش در ميان شما، دو تن چون او مى
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بـود، در آن صـورت    بود كه نظرش نسبت به دشمن چون نظر او مى مى يك تن

اى كژرفتاريهـاى   شد و به اصلاح پاره شما بر من سبك مى) فرماندهى(بار گران 

  .شدم شما اميدوار مى

نفر مثـل تـو    100اي كاش : فرمايددر مورد عمرو بن حمق مي 7امام علي

فـر و بلكـه اي كـاش يـك نفـر      كاش دو ن: فرمايندداشتم اما نسبت به مالك مي

  .همچون مالك داشتم

عمرو بن حمق شخصيت با نفوذ و رئيس قبيله و قدرتمنـد و ثروتمنـد بـود    

من براي مقام و پول و : آمد و گفت 7كه همه را رها كرده و نزد امير المؤمنين

ي مـا  بينم كـه از همـه  ام بلكه به سبب آنچه در شما ميامثال آن نزد شما نيامده

هسـتي و سـهم تـو در     8و پـدر حسـنين   3كتر هستي و همسر فاطمه نزدي

  1.ي ما بالاتر استاسلام از همه
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  1:احد است

رَّاويِ للحْديث و هو زيد بنُ وهبٍ قُلْت لابنِ مسـعود انْهـزَم النَّـاس عـنْ     قَالَ ال
ولِ اللَّهسإلَِّ 6ر هعقَ مبي َتَّى لمبٍحنُ أَبيِ طَالب يلنُ  7ا علُ بهس انَةَ وجو دأَب و

فنَيح.  
 6وحده و ثَاب إلِىَ رسـولِ اللَّـه   7قَالَ انْهزَم النَّاس إلَِّا علي بنُ أَبيِ طَالبٍ

بنُ حنَيف و لحَقَهم طَلحْةُ بـنُ    نفَرٌَ و كَانَ أَولَهم عاصم بنُ ثَابِت و أَبو دجانَةَ و سهل
اللَّه ديبع.  

قَـالَ قُلْـت فَـأَينَ كَـانَ      .قَالَ كَانَا ممنْ تَنحَى .ينَ كَانَ أَبو بكرٍْ و عمرُفقَُلْت لَه فَأَ
لقََـد ذَهبـت فيهـا     6قَالَ جاء بعد ثَلَاثَةٍ منَ الْوقْعةِ فقََـالَ لَـه رسـولُ اللَّـه     .عثْمانُ

  .عرِيضَةً

قَالَ فقَُلْت لَه فَمـنْ حـدثَك    .قَالَ كُنْت ممنْ تَنحَى .تقَالَ فقَُلْت لَه فَأَينَ كُنْت أَنْ
في ذلَك الْمقَـامِ   7قَالَ قُلْت لَه إِنَّ ثُبوت علي .قَالَ عاصم و سهلُ بنُ حنَيف .بِهذَا

بجلَع.  
 نْهم تبجتَع لقََد كَنْ ذلم تبجيـلَ قَـالَ   فقََالَ إِنْ تَعَرئبأَنَّ ج تملا عكَةُ أَ ملَائالْم

يللَا فَتىَ إلَِّا ع إلَِّا ذُو الفْقََارِ و فيلَا س اءمإلِىَ الس ُرجعي وه مِ ووالْي كَي ذلف.  
صـائحاً يصـيح فـي    فقََالَ سمع النَّـاس   .فقَُلْت لَه فَمنْ أَينَ علم ذلَك منْ جبرئَيلَ

  عنْه فقََالَ ذَاك جبرئَيل 6 السماء بِذلَك فَسألَُوا النَّبيِ
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اين گونـه راه رفتنـى اسـت كـه خداونـد آن را مگـر در چنـين        «: را ديد فرمود

  »جايگاهى خوش ندارد

 :باشدروايت فوق در كتاب شريف كافي هم مي 

 ـدنِ صةَ بدعسنْ ممٍ علسنِ مونَ بارنْ هع نْ أَبِيهع يمرَاهنُ إِبب يلـنْ أَبِـي   عقَةَ ع
اللَّه دبقَال 7ع  

ا دنَ     ِ أَنَّ أَبـيـةِ باممـةَ الْعذَبخَـى عَأر و ةٍ لَهاممبِع دأُح موي َتماع ِاريْانَةَ الْأَنصج
كَتفَيه حتَّى جعلَ يتَبخْترَُ فقََالَ رسولُ اللَّه ص إِنَّ هذه لَمشْيةٌ يبغضُها اللَّه عـزَّ و جـلَّ   

  سبِيلِ اللَّه إلَِّا عنْد القْتَالِ في

انصارى، عمامه خود را به سر بست و قسمتى از آن را از پشت و   ابو دجانه

ارتش اسلام (خويش آويزان كرد، و با حالت تبختر ميان دو صف   ميان دو كتف

  .كرد حركت مى) و نيروى دشمن

دارد،  چنين راه رفتن با هيبتى را خداوند مبغوض مى: فرمود 6رسول خدا

  .ان جنگمگر در ميد

ياشـد،  شود كه ايشان شخصيت معتبر و با ثباتي مياز اين روايت استفاده مي

  1.كنداما مرحوم مجلسي در كتاب مرآة العقول اين روايت را تضعيف مي

  :روايت شيخ مفيد در شأن ايشان

كند كه بيـانگر فـرار ايشـان در جنـگ     روايتي را شيخ مفيد در ارشاد نقل مي
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  14/1/95 -جلسه پنجاه و ششم

  ادامه بررسي شخصيت افراد ذكر شده در روايت نهم 
  ابودجانه) دوم

  :نظر مرحوم مامقاني

در رجال شيخ طوسي، مرحوم نجاشي و كشي آمده كه ايشـان از اصـحاب    

  .بود 6ر اكرمپيامب

 1:در مورد ايشان در علل الشرائع چنين آمده است

حدثَنَا أَحمد بنُ زِياد بنِ جعفرٍَ الْهمداني رضي اللَّه عنْـه قَـالَ حـدثَنَا علـي بـنُ       
 ـ َنِ أَبيِ نصب دمحنِ مب دمنْ أَحع نْ أَبِيهمٍ عاشنِ هب يمرَاهـنِ    إِبب ـدمحم و ـيْزَنطرٍ الْب

اللَّه دبنْ أَبيِ عانَ عثْمنِ عانِ بنْ أَبيعاً عمرٍ جيمقَـالَ  7أَبيِ ع       ـدأُح مـوـا كَـانَ يلَم
ولِ اللَّهسر ابحأَص زَمـبٍ   6انْهنُ أَبِـي طَالب يلإلَِّا ع هعقَ مبي َتَّى لمـو  7حأَب و 

ِالنَّبي نُ خرََشَةَ فقََالَ لَهب اكمانَةَ سجلَـى     6دقَـالَ ب ـكما ترَىَ قَوانَةَ أَ مجا دا أَبي
 اللَّه لٍّ قَالَ وي حف قَالَ أَنْت ولَهسر و اللَّه تعايذَا بلىَ ها عقَالَ م كمقْ بقَِوْقَالَ الح

 ...أَنِّي خَذلَْتُك و فرَرَت حتَّى أذَُوقَ ما تَذُوقُ فَجزَاه النَّبيِ خَيراًلَا تَتحَدثُ قرَُيش بِ

على بن ابراهيم بن : گويد احمد بن زياد بن جعفر همدانى رضى اللَّه عنه مى

از پدرش، از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و محمد بن ابـى عميـر    هاشم،

نقل كرده كه آن حضـرت   7حضرت ابى عبد اللَّهجملگى از ابان بن عثمان، از 
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  :فرمودند

از صـحنه كـارزار    6در روز جنگ احـد اصـحاب و يـاران رسـول خـدا     

سـماك بـن     و ابو دجانه 7گريختند و با آن حضرت غير از على بن ابى طالب

اى ابا دجانه، آيا قوم خود را : فرمودند 6خرشه احدى باقى نماند، پيامبر اكرم

  بينى؟ نمى

بـا  : عرض كـرد  .به قوم خود ملحق شو: حضرت فرمودند .آرى: كرد عرض

بيعـتم را از تـو   : حضـرت فرمودنـد   .ام خدا و رسولش اين طـور بيعـت نكـرده   

  .ات دادم بروى برداشتم و اجازه

گذارم كه قريش بگويند من تو را رها كـرده   به خدا سوگند نمى: عرض كرد

پيامبر او . چشى، من هم از آن بچشم ايستم تا آنچه تو مى و فرار نمودم بلكه مى

  ...خدا به تو جزاى خير دهد: را دعا نمود و فرمود

شود كه ابودجانه از اصـحاب بـا ثبـات و از جـان     از اين روايت استفاده مي

  .باشدمي 6ي رسول االلهگذشته

  :نظر مرحوم شوشتري

  1:كندايشان از كتاب معارف ابن قتيبه نقل مي

فـي   6و رسـول اللّـه   .ت قريش يومئـذ ثلاثـة الآلاف  و كان:..في وقعة احد 
 »من يأخـذه بحقّـه؟  « :و قال و ظاهر يومئذ بين درعين، و أخذ سيفا فهزّه، .سبعمائة

فوجـدا فـي    .أنا،فأعرض عنـه :و قال الزبير .أنا،فأعرض عنه :فقال عمر بن الخطاب
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 :قـال  ؟!لّـه و ما حقّه يـا رسـول ال   :فقال فقام أبو دجانة سماك بن خرشة، أنفسهما،
  .ه إياهاطفأع..أنا آخذه بحقّه :فقال ،»تضرب به حتى ينثني«

كيست : در جنگ احد شمشيرى به دست گرفته بود و فرمود 6پيامبر خدا

از  6مـن ولـى پيـامبر   : كه حق اين شمشير را ادا كند، عمر برخاست و گفت

مـن ولـى   : دادن آن شمشير به او خوددارى كرد پـس زيبـر برخاسـت و گفـت    

. از دادن آن شمشير به او خوددارى كرد پس اين دو ناراحـت شـدند   6امبرپي

آن : حق آن چيست يا رسـول االله ؟ فرمودنـد  : برخاست و گفت  آنگاه ابو دجانه

آورم پـس  من حق آن را بـه جـا مـي   : قدر با آن شمشير بزني تا خم شود، گفت

  .حضرت شمشير را به او مرحمت فرمود

  :چنين نقل شده است در استيعاب نسبت به ايشان

ها خود را در باغي انـداخت  در فتوحات شركت داشت و در يكي از جنگ 

انـد  بعضي هم گفتـه . و پاي او شكست و با همين وضعيت جنگيد تا كشته شد

  .ايشان در جنگ صفين به شهادت رسيد

   :گويدابن اثير در مورد ايشان مي

. و يتبختـر بـين الصـفين   . كانت له عصابة حمراء و عصب بها رأسه و يرتجز

انها لمشية يبغضها اللّه الا فـي مثـل هـذا    «: حين رآه يتبختر 6فقال رسول اللّه

 »الموطن

بست و با تكبر بـين دو لشـكر بـه راه    دستارى سرخ داشت كه آن را به سر 

پيامبر خدا صلىّ اللَّه عليه و آله وقتى خراميـدن او  . رفتن و رجزخوانى پرداخت


